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واژه‌های کلیدیواژه‌های کلیدی

نژند: خوار و زبون، اندوهگینحلاوت: شیرینیادبار: بدبختی، سیه‌روزی - متضاد اقبال

*حمیّت: غیرت، جوانمردی، مردانگیفروماندن: متحیر شدن*دغل: ناراست، حیله‌گر

دون‌همّت: کوتاه‌همّت، دارای طبع پست و کوتاه 
اندیشه

افگار: مجروح، خستهزنخدان: چانه

بر  بزرگان  و  پادشاهان  امضای  یا  مهر  توقیع: 
فرمان یا نامه

افسر: تاج و کلاه پادشاهانحشر: رستاخیز، قیامت

اذن: اجازه، رخصتسیماب‌گون: به رنگ جیوه، جیوه‌ایباره: اسب

خصال: جمعِِ خصلت، خوی ها، خواه نیک باشد یا بد جنون: شیفتگی، شیدایی، شوریدگیافراط: از حد در گذشتن، زیاده‌روی، مقابل تفریط

زبونی: فرومایگی، درماندگی
تلبیس: حقیقت را پنهان کردن، حیله و مکر، 

نیرنگ‌سازی
بی‌شبهت: بی‌تردید، بی شک

زایل شدن: نابود شدن، برطرف شدنراغ: دامنه‌ی سبز کوه، صحراحشم: خدمتکاران

کافی: باکفایت، لایق، کارآمدغزو: جنگ با کافرانعِقد: گردنبند

وبال: سختی و عذاب، گناهنکت: نکته‌هامحجوب: پنهان، مستور، پوشیده

خنیده: مشهور، معروف، نامدارجمله: همه، سراسرهول: ترس، هراس

موسم: زمان، هنگاممحمل: کجاوه که بر شتر بندند، مهدرایت: بیرق، پرچم، درفش

*شایق: آرزومند، مشتاقحضرت: آستانه پیشگاه، درگاه*استحقاق: سزاواری، شایستگی

صباحت: زیبایی، جمالعنایت: توجه، لطف، احسان*طوع: فرمان‌برداری، اطاعت، فرمانبری

نکبت‌بار: شوم، ایجادکننده بدبختی و خواریمشیّت: اراده، خواستعندلیب: بلبل، هزاردستان

سترگ: بزرگ، عظیمرشحه: قطره، چکهجرس: زنگ

رستن: رها شدن، نجات یافتنمنکر: انکارکننده، ناباورفرض: واجب گردانیدن، ضروری، لازم

خدو: آب دهان، بزاقبار عام: پذیرایی عمومیبار: اجازه، رخصت

غزا: پیکار، جنگژیان: خشمناک، خشمگینژنده: بزرگ و عظیم

استخلاص: رهایی جستن، رهایی دادناختلاف: رفت‌وآمدهژبر: شیر

ثقت: اطمینان، خاطرجمعی*اهمال: کوتاهی، سهل‌انگاریالتفات: توجه

عیار: خالص، سنجه ≠ غش، ناپاکیشماتت: سرکوفت، سرزنش، ملامتجال: دام و تور

*مسحور: مفتون، شیفته، مجذوبمسامحه: آسان گرفتن، ساده‌انگاری*قلا: کمین

برّ: خشکی و بیابانمهملی: بی‌کارگی، تنبلی*یغور: درشت و بدقواره

مقید: گرفتار، بسته، در قید شدهمبدل: دگرگون، تغییر داده شدهخوان: سفره یا طبقی که در آن غذا می‌گذاشتند

مذلتّ: فرومایگی، خواری، مقابل عزتصفیر: صدای بلند و تیزرأفت: مهربانی، شفقت

مشتبه: اشتباه‌کننده، دچار اشتباهقبضه: یک مشت از هر چیزی موعد: هنگام، زمان

شریعت: شرع، آیین، راه دین، مقابل طریقتزهد: پارسایی، پرهیزگاریمشعشع: درخشان، تابان

متفق: همسو، هم‌عقیده، موافقعازم: رهسپار، راهی
مناسک: اعمال عبادی، جمع منسک، آیین های 

دینی
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

عصیان: نافرمانی، گناه و معصیتتمکن: توانگری، ثروتآماس: ورم، تورم

پایمردی: خواهشگری، میانجی‌گری، شفاعتالحاح: اصرار، پافشاری کردنآوری: بی‌گمان، بی‌تردید

دژم: خشمگینخوالگیر: آشپزترگ: کلاه‌خود

*فایق: دارای برتری، مسلط، چیرهغو: فریاد، غریو، بانگ و خروشسبک: سریع، شتابان

دها: زیرکی، هوشمندیآوردگاه: میدان جنگ، نبردگاهیکایک: ناگهان

گشن: انبوه، پرشاخ و بزرگ*طاعن: سرزنشگر، عیب‌جو زهاب: آبی که از سنگی یا زمینی می‌جوشد

ملالت: آزردگی، ماندگی، به‌ستوه آمدن *مطاوعت: فرمان‌بریمتصید: شکارگاه

وقیعت: بدگویی، سرزنش، عیب‌جویی ورطه: مهلکه، خطر و دشوارینزه: با صفا، خرم، خوش آب و هوا

»املا«»املا«

حلاوت )شیرینی( - توفیق )سازگار گردانیدن( - صنع )آفرینش( - قوت )غذا( - محراب )غیرت( - حشم )خدمتکاران( - مطرب 3	
)نوازنده( - شراع )سایه‌بان( - هزاهز و غریو )فریاد( - سور )جشن( - صعب )دشوار( - توقیع )مهر و امضا( - سرسام )تورم سر و مغز( 
- محجوب )پنهان( - کراهیت )ناپسندی( - مخنقه و عقد )گردنبند( - ضیعت )زمین زراعتی( - صلت )پاداش( - وزر )گناه( - رقعت 

)نامه کوتاه( - فراغ )آسودگی( - فراق )جدایی و دوری( - راغ )صحرا( - غرامت )تاوان( 
غلت - شفق - عافیت - رعیت - سلاح – تحت‌الحمایگی - معبد - مصمم - خشم و آز - نهیب )فریاد بلند( - رمق - توفندگی - افسار 3	

گسیخته - موسم - محمل - جهد )تلاش( – گزاف‌کاری )زیاده‌روی( - غایب - تعبیه - اصناف )انواع( - وسایط )واسطه‌ها( - قربت 
)نزدیکی( - غربت )بیگانگی( - طوع )اطاعت( - رغبت - اکراه - مذلت و خواری - از ازل تا ابد - استحقاق - مشعشع )درخشان( - وعظ 
)اندرز( - تاخت و تاز )حمله( - زهد )پارسایی( - پرغوغا )شلوغ( – بی‌شائبه )بی شک( - عاری )فاقد( - آماس )ورم( - فرط هیجان - 
شیر آغوز - استسقا )نوعی بیماری( - طور سینین )کوه سینا( - مظهور - خوالیگر )آشپز( - خبیث )پلید و ناپاک( - خوار )پست( - خار 
)تیغ( - گزند )آسیب( - محضر )استشهادنامه( - الحاح )اصرار( - فایق )پیروز( - رخصت )اجازه( - امتناع )خودداری( - حرب )جنگ( 
- خصم )دشمن( - استخلاص )رهایی( - صواب )درست( - قضا )سرنوشت( - معونت )یاری( - ثقت )اعتماد( - مهملی )تنبلی( - یغور 

)بدقواره( - سپاسگزاری - عصیان )نافرمانی( 

تاریخ ادبیاتتاریخ ادبیات

بوستان  سعدیفرهاد و شیرین  وحشی بافقی
مرصاد العباد من المبدا الی المعاد  نجم الدین 

رازی )معروف به دایه(

در امواج سند  مهدی حمیدی شیرازیتحفه الاحرار  جامیتاریخ بیهقی  ابوالفضل بیهقی

عباس میرزا، آغازگری تنها  مجید واعظیگلستان  سعدی
زندان موصل  کامور بخشایش )خاطرات اسیر 

آزادشده: اصغر رباط جزی(

حملة حیدری  باذل مشهدیچشمه روشن  غلامحسین یوسفیلیلی و مجنون  نظامی گنجه‌ای

پیامبر و دیوانه  جبران خلیل جبرانسه دیدار  نادر ابراهیمیجوامع‌الحکایات و لوامع الروایات  محمد عوفی

پرنده‌ای به نام آذرباد: ریچارد باخ، ترجمه سودابه 
پرتوی

بهارستان  جامی تذکره الاولیا  عطار

‌ مولوی اسرارالتوحید  محمدبن منورزندگانی جلال‌الدین محمد  بدیع‌الزمان فروزانفرغزلیات شمس 

 همصدا با حلق اسماعیل  سیدحسن حسینیبانگ جرس  حمید سبزواریروزها  دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن
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ادبیات پایه یازدهم

شلوارهای وصله‌دار  رسول پرویزیکلیله و دمنه  ترجمه ابوالمعالی نصرالله منشیروضة خلد  مجد خوافی

 دیوان غربی-شرقی  یوهان ولفگانگ گوتهماه نو و مرغان آواره  رابیندرانات تاگور

آرایه های ادبی کاربردیآرایه های ادبی کاربردی

تشبیه:   نشان دادن همانندی بین دو یا چند پدیده�	

گرت ز دست برآید،   چو         نخل   باش   کریم

         
1- اضافی: آتش عشق

2- اسنادی: عشق آتش است
تشبیه  

وجه شبه و ادات تشبیه حذف می‌شود.3	

استعاره: �	

تشبیهی که یکی از طرفین )مشبه یا مشبه‌به( حذف شده باشد:3	
استعاره مصرحه: فقط مشبه‌به می آید.   با دیو بجنگ )جهلی که مانند دیو است(�	

استعاره مکنیه: فقط مشبه می‌آید به همراه ویژگی از مشبه به محذوف )عشق باریده بود(�	

دانستن نوع استعاره)مصرحه/مکنیه( مربوط به رشته ی انسانی است و برای رشته های تجربی و ریاضی صرفا تشخیص آرایه استعاره �	
کفایت می‌کند.

مجاز:�	

به کار بردن کلمه‌ای در معنای غیرحقیقی خودش، استعاره نوعی مجاز است.3	
سرم را کوتاه کردم. سر مجاز از موی سر3	
سعدی می‌خواندیم. مجاز از آثار وی3	

جناس:�	

1- جناس تام: دو کلمه عیناًً شبیه به هم٬ اما در معنی متفاوت.
2- جناس ناقص: 

اختلافی: اختلاف در یک حرف  غیب - جیب�	
افزایشی: حروف مثل هم اما یکی از کلمات یک حرف اضافه دارد.�	
حرکتی: اختلاف در حرکت  گِل - گُل�	

تضمین: �	

آوردن عین آیه، حدیث، مصراع، بیت یا عبارت دیگران در متن خود.3	

تلمیح: �	

اشاره به آیات، احادیث، داستان‌ها   در ضمن شعر یا نوشته3	
ــش ــازوی خوی ــه ب ــوانی ب ــا ت ــور ت تلمیــح به آیه: لیس الانســان الا ما ســعیبخ

وجه شبه ادات تشبیه مشبهُ‌به مشبه
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کنایه: �	

سخنی که یک مفهوم دور و یک مفهوم نزدیک دارد و منظور نویسنده معنای دور آن است.3	
ــردولی چنــدان که برگ از شــاخه می‌ریخت ــرگ می ک ــدان می شــکفت و ب دوچن

کنایه از زیاد شدن�	

تحلیل درس به درستحلیل درس به درس

ستایش لطف خدا�	

ــدش ــد بلن ــه او خواه ــر ک ــد آن س نژنــد آن دل کــه او خواهــد نژنــدشبلن
              

   
ضمیر متصل در بلندش و نژندش  مفعول

2 جمله مرکب ...
دستور  

معنی: خداوند هر کسی را بخواهد عزیز می‌کند و هرکه بخواهد خوار و ذلیل می‌سازد.�	
مفهوم: عزّت و ذلت به دست خداست. �	
آرایه: تلمیح به آیه )تعُِزُّ مَن تشََاء وَتذُِلُّ مَن تشََاء( سربلند بودن کنایه از بودن - تکرار نژند و بلند - مراعات نظیر بین سر و دل - سر �	

و دل مجاز از وجود و شخص 

درس درس 11 )نیکی( )نیکی(

شیر نماد انسان‌های توانا و با همت و روباه نماد انسان ناتوان و وابسته3	
شــد و تکیــه بــر آفریننــده کردیقیــن مــرد را دیــده بیننــده کــرد 	

معنی: یقین و ایمان به خدا مرد را آگاه کرد. رفت و به خدا توکل کرد. �	
مفهوم: یقین پیدا کردن بر رزّاقیت خداوند / دستور »را« در مصراع اول  فکّ اضافه - »شد« مصراع دوم  اسنادی نیست.�	
 آرایه: مرد مجاز از انسان - دیده و بیننده مراعات نظیر�	

ــب ــه جی ــدی ب ــرد چن ــرو ب ــدان ف بخشــنده زنخ کــه  غیــب	 ز  فرســتد  روزی 
مفهوم: ترک تلاش و کوشش و تکیه بر روزی‌رسانی خداوند / آرایه مصراع 1 کنایه از گوشه‌نشینی - جیب و غیب جناس - تلمیح �	

ةِ المَْتِينُ« زَّاقُ ذُو القُْوَّ َ هُوَ الرَّ به آیه »إنَِّ اللَّهَّ
کــه دون همتاننــد بی مغــز و پوســتکــرم ورزد آن ســر کــه مغــزی در اوســت

معنی: انسان عاقل و خردمند بخشنده است زیرا انسان‌های پست و فرومایه عقل و خردی ندارند و فقط ظاهر انسانی دارند.�	
مفهوم: انسان عاقل و خردمند بخشنده است و فرومایگی نشان بی‌خردی است.�	
آرایه: سر مجاز از کل وجود - مغز مجاز از عقل و اندیشه - پوست مجاز از ظاهر- پوست و مغز تضاد معنایی - مغز و سر و پوست �	

مراعات نظیر
تضمن  رابطه‌ای بین دو کلمه که یکی از کلمات زیر مجموعه‌ی کلمه دیگر است.3	

مثل:  سیر و گیاه - کاج و درخت - شیر و حیوان

درس درس 22 )قاضی بست( )قاضی بست(

و امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود و بر نشست و به‌زودی به کوشک آمد که...................3	
معنی: امیر از مرگ نجات‌یافته به خیمه آمده و لباس‌هایش را عوض کرد و لباس‌هایش خیس و تباه شده بود. سوار اسب شد و �	

فوراً به قصر رفت.
آرایه: از جهان آمده کنایه از نجات یافتن از مرگ�	

  تر و تباه: خسته و آزرده .



گروه آموزشی مشاوره‌ای نوتروفیل

203203

شی
موز

ت آ
دال

 ع
می

حا
ل، 

وفی
وتر

ن
شی

موز
ت آ

دال
 ع

می
حا

ل، 
وفی

وتر
ن

ادبیات پایه یازدهم

این صلت فخر است پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست.3	
فخر: مایه افتخار  �	
مفهوم: قناعت و بی‌نیازی به مال دنیا - قبول نکردن مال شبهه‌ناک به دلیل ترس از حساب و کتاب قیامت و مناعت طبع�	
آرایه: تلمیح به »حاسبوا قبل ان تحاسبوا«�	
این هدیه مایه‌ی افتخار من است. پذیرفتم و پس دادم زیرا به آن احتیاجی ندارم.�	
قیامت سخت نزدیک است. حساب این نتوانم داد و نگویم که مرا سخت دربایست نیست، اما چون به آنچه دارم و اندک است، قانعم، 3	

وزر و وبال این چه به کار آید؟
دربایست = ضرورت و نیاز3	

دستور:�	

		 نزدیک = مسند 		 سخت = قید 		 قیامت = نهاد

ساختار فعل مجهول   �	

در مجهول ساختن جمله معلوم3	
الف( نهاد جمله معلوم را حذف می‌کنیم؛

ب( مفعول جمله معلوم را در جایگاه نهاد قرار می‌دهیم؛
پ( فعل اصلی جمله را به شکل»بن ماضی + ه« می نویسیم؛ سپس، از »شدن«، فعلی متناسب با زمان فعل اصلی می آوریم.

ت( در مرحله آخر شناسه فعل را با نهاد جدید ازنظر شمار )مفرد یا جمع( مطابقت می‌دهیم.

توجه: امروزه فعل مجهول به کمک مصدر »شدن« ساخته می شود اما در گذشته، با فعل های دیگری مانند»آمدن« و »گشتن« نیز ساخته 

می شد.
مثال: پدر خانه را ساخت.

مجهول: خانه ساخته شد.�	

درس درس 33 )در امواج سند( )در امواج سند(

ــت ــان می گش ــب پنه ــک ش فــروغ خرگــه خوارزمشــاهیدر آن تاری 	
آن تاریک شب 2 ترکیب وصفی - پنهان = مسند3	
در آن شب سیاه، درخشش خیمه و حکومت خوارزمشاهیان داشت رو به تاریک و خاموش شدن می‌رفت.3	
مفهوم: نابودی حکومت خوارزمشاهی نزدیک بود.�	
آرایه: فروغ استعاره از عظمت - خرگه مجاز از حکومت�	

شــاه دیــده  در  روان  ســد  ایــن  ــتاز  ــش می‌رف ــزاران نی ــوجی ه ــر م ز ه
این سد روان = 2 ترکیب وصفی  »هر موجی هزاران نیش«  ترکیب وصفی3	
هر موج این رود مانند سدّی بود که راه جلال‌الدین را بسته بود و مانند هزاران نیش در چشمان وی فرومی‌رفت؛ زیرا مانع گریز او و 3	

خانواده‌اش بود.
مفهوم: مانعیت رود سند�	
آرایه: سد روان پارادوکس - تشبیه موج به نیش        �	

ــدز مســتی بــر ســر هــر قطعــه زیــن خاک ــه رفتن ــرها ک ــه افس ــد چ ــدا دان خ
مستی = عشق  »هر قطعه«، »این خاک«، »چه افسرها«  همه ترکیب وصفی‌اند.3	
مفهوم: فدا شدن انسان‌ها و تاج‌وتخت‌ها برای حفظ وطن�	
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آرایه: افسرها مجاز از صاحب منصبان - مستی مجاز از عشق و علاقه - خاک مجاز از وطن - مصراع دوم کنایه از فدا شدن بسیاری �	
از بزرگان در گذشته

»چهارپاره یا دوبیتی‌های �پیوسته«�	

این شعر از چند بند هم وزن و هم آهنگ تشکیل شده است. هر بند، شامل چهار مصراع است؛ به این نوع شعر »چهارپاره« یا »دوبیتی‌های پیوسته« 3	
 می‌گویند؛ چهارپاره بیشتر برای طرح مضامین اجتماعی و سیاسی به کار می‌رود و رواج آن از دوره مشروطه بوده و تاکنون ادامه یافته است.

ملک‌الشعرای بهار، فریدون مشیری و فریدون توللی سروده‌هایی در این قالب دارند.

درس درس 55 )آغازگری تنها( )آغازگری تنها(

فکر حمله روس بختک‌وار روی دربار چنبره زده بود. 3	

مفهوم: هراس از حمله روس‌ها �	
در ایران آن روز، دو دربار بود! دربار بزم و دربار رزم؛ بزم پدر؛ رزم پسر.3	
مفهوم: جنگیدن و سختی دیدن دلاوران در کنار خوش‌گذرانی شاهان.�	
بزم = خوشی  رزم = جنگ  کنایه همزمانی رزم و بزم�	

مردمی که به خانه‌های تاریک و بی‌دریچه عادت کرده‌اند، از پنجره‌های باز و نورگیر، گریزان هستند. 3	
مفهوم: کسی را که به جهل و اندیشه نادرست عادت کرده است به دشواری می‌توان بیدار کرد.�	
آرایه: خانه‌های تاریک و بی‌دریچه نماد خرافه و عقب‌ماندگی / پنجره‌های باز و نورگیر نماد اندیشه‌های نو و نگرش عقلانی�	

شاخص �	

شاخص‌ها لقب‌ها و عنوان‌هایی هستند که بدون هیچ نشانه یا نقش نمایی، بی‌فاصله در کنار اسم قرار می‌گیرند.3	
مانند: »امام، علامه، استاد، آقا، حاجی، خاله کدخدا، سرلشکر، مهندس و.... «

توجه: شاخص ها گاهی هستهٔٔ گروه اسمی، مضاف الیه و یا ... قرار می گیرند؛ در این صورت شاخص محسوب نمی شوند.

مثال:
- استاد معین فرهنگ فارسی را در شش جلد تدوین کرده است. )شاخص(

- ایشان استاد زبان و ادبیات فارسی بودند. )هسته گروه اسمی(
- کتاب استاد دربردارنده مطالب مفیدی است. )مضاف‌الیه(

انواع وابسته‌های �پیشین: �	

صفت پرسشی )کدام(، صفت تعجبی )عجب(، صفت اشاره )آن(، صفت مبهم )هر(، صفت شمارشی اصلی و ترتیبی، صفت عالی و شاخص3	

درس درس 66 ) پرورده عشق ( ) پرورده عشق (

جهــد صــد  بــه  را  عزیــز  بنشــاند چــو مــاه در یــکی مهدفرزنــد  	

شیوه بلاغی به کاررفته�	
پدر فرزند گرامی خود را با تلاش بسیار و همچون ماه با احترام و زیبایی در کجاوه نشاند.3	
جهد و مهد = جناس - چو ماه: تشبیه�	

دســتاز جــای چــو مــار حلقــه برجســت زد  کعبــه  زلــف  حلقــه  در 
مفهوم: توسل جستن به کعبه و خدا�	
آرایه: تشبیه چو مار - زلف کعبه تشخیص و استعاره�	

آرایه تشبیه

متمم مفعول
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مجنون مانند مار چنبره زده پرید و حلقة در خانه خدا را به دست گرفت. �	
رســانم غایــتی  بــه  عشــق  نمانــمکــز  مــن  چــه  اگــر  مانــد  کاو 

جانفشانی برای عشق / مرا در راه عشق به جایی برسان که عشق بماند هر چند من نابود شوم.3	
رسانم = نقش م مفعول≠ نمانم  غایت = نهایت�	
آرایه‌ها: آمدن عشق تشخیص و استعاره - کل جمله کنایه از با سرعت آمدن و بی‌وقفه آمدن�	

 شاعران در سرودن منظومه‌های داستانی، غالباًً از قالب مثنوی بهره می گیرند.

درس درس 77 )باران محبت( )باران محبت(

اگر به طوع و رغبت نیاید به اکراه و اجبار برگیر و بیاور.  طوع: اطاعت3	

معنی: اگر به میل و رغبت نیامد، با زور و اجبار بیاور.�	
مفهوم: صبر عشق و بی‌اختیاری عاشق در عشق�	
عزرائیل بیامد و به قهر یک قبضه خاک از روی جمله زمین برگرفت.3	
معنی: عزرائیل آمد و به زور و غلبه یک مشت خاک را از همه زمین برداشت.�	
جملة زمین ترکیب وصفی   قهر = خشم  قبضه = مشت�	
عشق حالی دواسبه آمد.    3	
معنی: عشق به سرعت می‌آمد. �	
آرایه‌ها: )اشتیاق عشق برای قرار گرفتن در سرنوشت آدمی(�	
حالی = الان و در لحظه / دواسبه ترکیب نیست و کلمه واحد است.�	

نـد بـر رگ روح زدـ شـق ـ شـتر عـ سـر نـ یــک قطــره فروچکیــد و نامــش دل شــدـ
معنی: از آمیزش عشق الهی و روح انسانی قطره‌ای حاصل گردید که دل نام گرفت.�	
مفهوم: آفرینش انسان با عشق - ازلی بودن عشق�	
آرایه: رگ روح: اضافه استعاری و تشخیص  سر نشتر عشق: اضافه تشبیهی�	
چون کار دل به این کمال رسید، گوهری بود در خزانه غیب که آن را از نظر خازنان پنهان داشته بود. فرمود که آن را هیچ خزانه لایق 3	

نیست الّّا حضرت ما یا دل آدم.
معنی: وقتی آفرینش انسان به این مرحله از تکامل رسید، عشق همانند گوهری بود در گنجینه غیب که خداوند آن را از فرشتگان �	

پنهان کرده بود. نگاهداری آن را خود خداوند به عهده گرفته بود؛ زیرا هیچ خزانه‌ای شایسته‌ی آن عشق نبود مگر خداوند یا دل 
انسان.
مفهوم: اشرف مخلوقات بودن انسان و ارزش والای دل انسان �	
خازنان = فرشتگان�	
ابلیس را چون در دل آدم بار ندادند، مردود همه جهان گشت.3	
معنی: چون شیطان را به دل انسان راه ندادند و او را نپذیرفتند از طرف همه جهانیان رانده شد.�	
مفهوم: ناامیدی شیطان از تسلط بر دل / ترس شیطان از دل عاشق انسان �	
چون = وقتی که  بار = اجازه  همه جهان ترکیب وصفی�	
آرایه: جهان مجاز از همه انسان‌ها�	

ارتباط آیه و متن درس:

الف( و عَلَّمَ آدَمَ الاسَماءَ کُلَّهَا. )همه‌ نام‌ها را به آدم آموخت.( )سوره‌ بقره، آیه‌ 31(
این آیه با این قسمت متن درس ارتباط دارد: آدم به زیر لب آهسته می‌گفت: اگر شما مرا نمی‌شناسید، من شما را می‌شناسم، باشید 3	

ربط عطف عطف
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تا من سر از این خواب خوش بردارم، اسامی شما را یک به یک برشمارم. 
هر دو عبارت به این اشاره دارند که خداوند »اسم اعظم« را به انسان آموخت؛ در حالی که فرشتگان از آن خبر نداشتند و این آگاهی 3	

از نام‌های خداوند دلیل برتری انسان بر فرشته‌ها بود.
مَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَالجِْبَالِ فَأبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلنَْهَا وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلهََا الْْإنِسَْانُ إنِهَُّ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًًا. )سوره‌ٔ احزاب، آیه‌ 72( ب( إنِاَّ عَرَضْنَا الْْأمََانةََ عَلىَ السَّ

)ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم؛ پس از پذیرفتن و حمل آن خودداری کردند و از آن هراسناک بودند و انسان، 3	
آن را بر دوش کشید. به درستی که او بسیار ستم‌گر و نادان بود.(

با این قسمت از متن درس ارتباط دارد: آن چه بود؟ گوهر محبّت بود که در صدف امانت معرفت تعبیه کرده بودند و بر ملک و ملکوت 3	
عرضه داشته، هیچ‌کس استحقاق خزانگی و خزانه‌داری آن گوهر نیافته، خزانگی آن را دل آدم لایق بود و بر خزانه‌داری آن، جان آدم 

شایسته بود.
هر دو متن، به این نکته‌ٔ مهم اشاره دارند که تنها کسی که امانت خدا را پذیرفت و آن را بر دوش کشید، انسان بود. آن امانت »عشق، 3	

محبّت و معرفت« بود که هیچ‌کس تحمّل آن را نداشت جز انسان.

درس درس 88 )در کوی عاشقان( )در کوی عاشقان(

زود باشد که این پسر تو، آتش در سوختگان عالم زند.3	
مفهوم: سخن عشق به زودی جان عاشقان را به سوز و گداز می‌آورد.�	
اشاره به تأثیر و نفوذ بالای عشق و عرفان مولانا�	
این پسر ترکیب وصفی / پسر تو ترکیب اضافی �	
آرایه: سوختگان عالم کنایه از عاشقان / آتش استعاره از عشق�	

می‌رویــم هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست فلــک  بــه  راســتمــا  کــه  تماشــا  عــزم 
مفهوم: جاری بودن فریاد عشق در تمام هستی / فلک مجاز از عالم بالا راست و راست جناس تام�	
آرایه: نفس مجاز از لحظه - آواز عشق استعاره مکنیه و تشخیص - چپ و راست تضاد و مجاز از همه جا و کل عالم �	

گمــان مبــر که مــرا درد این جهان باشــدبــه روز مــرگ چو تابــوت من روان باشــد
معنی: در روز مرگ هنگامی‌که تابوت مرا تشییع می‌کنید فکر نکنید که من به این دنیا وابسته و دل‌بسته‌ام. �	
مفهوم: انسان عارف از مرگ و رهایی از جهان مادی غمی ندارد.�	
آرایه: تابوت مجاز از پیکر و جسد�	
چو در مصراع اول: زمانی که )مرکب‌ساز( - که در مصراع 2 مرکب‌ساز - روان باشد = در تابوت باشد.�	

ــدـبـرای ـمـن مـگـری و مـگـو درـیـغ! درـیـغ ــغ آن باش ــتی، دری ــو دراف ــه دام دی ب
دریغ: شبه‌جمله  دیو استعاره از شیطان �	
معنی: برای من گریه نکن و نگو افسوس؛ اسیر دیو می‌شوی و اسیر شیطان شدن تو حیف است.�	
مفهوم: مرگ افسوس و حسرتی ندارد.�	

چــرا بــه دانه انســانت ایــن گمان باشــد؟کــدام دانــه فرورفت در زمین که نرســت؟
مفهوم: مرگ پایان حیات انسان نیست و عالم دیگری نیز وجود دارد.�	
کدام دانه = ترکیب وصفی  نرست = رشد نکرد  دانه انسانت: اضافه تشبیهی   �	
 انسانت    جهش ضمیر     گمان تو �	

معطوف: واژه یا واژه‌هایی که بعد از حرف عطف »و« می‌آیند: به احمد و رضا گفتم.�	

م. الیه نقش‌های تبعی

معطوف به متمم
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بدل:  واژه یا واژه‌هایی که قبل از خود را توضیح می‌دهد: زهرا، خواهر علی آمد.�	

تکرار : واژه یا واژه‌هایی که در یک نقش دوبار در جمله تکرار شوند: رضا آمد، رضا.�	

درس درس 99 )ذوق لطیف( )ذوق لطیف( حس‌آمیزی حس‌آمیزی

او گاهی در قم نزد برادرش زندگی می‌کرد، گاهی در کبوده، نمی‌دانست در کجا ریشه بدواند.   3	
مفهوم: دل نبستن به جا و مکان مشخص�	
کجا ریشه بدواند کنایه از اقامت دائمی�	
 حس‌آمیزی  سعدی می‌خواندیم. سعدی مجاز از آثار وی�	 قصه‌های شیرین 
سراچه‌ی ذهنم آماس می‌کرد.3	
	� گنجایش ذهنم بیشتر می‌شد. )کنایه(   سراچه: خانه کوچک، تشبیه
فوران تخیل اضافه استعاری �	
 فرط = زیادی �	 از فرط هیجان لکُّه می‌دویدم. 

از شدت هیجان جست‌وخیز کنان می‌دویدم و می‌رفتم. 3	
مفهوم: بی‌تعادل شدن و غلبه احساسات�	

بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقبه حرص از شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم
معنی: اگر از روی حرص و طمع خطایی کردم مرا مواخذه و بازخواست نکن؛ زیرا من مانند بیمار تشنه‌ای بودم که در تابستان گرم �	

و بیابان سوزان قرار داشتم و به آب خنک دست یافته بودم.  
  وابسته ساز - مگیر = اشکال نگیر�	 ار = مخفف اگر 
هر عصب و فکر به منبع بی‌شائبة ایمان وصل بود که خوب و بد را به‌عنوان مشیّت الهی می‌پذیرفت. 3	
بی‌شائبه = قطعی / مشیت الهی = خواست خدا�	
مفهوم: تسلیم بودن در برابر امر خدا و تقدیر - ایمان به خواست و حکمت خدا�	

درس درس 1010 )بانگ جرس(                                   )بانگ جرس(                                  

محتوا = مبارزه، مقاومت و پایداری، جهاد3	
دل بــر عبــور از ســدّّ خــار و خــاره بندیــموقــت اســت تا برگ ســفر بــر بــاره بندیم

برگ سفر بستن کنایه از: آماده شدن، خار و خاره جناس و استعاره از مشکلات / باره و خاره جناس3	

مفهوم: رسیدن زمان حرکت و همّت برای عبور از مشکلات�	
تخــت و نگیــن از دســت اهریمــن بگیریدفرمــان رسید این خانه از دشــمن بگیرید

مفهوم: ضرورت باز پس گرفتن فلسطین از اسرائیل.�	
نگین مجاز از انگشتر /خانه = فلسطین  اهریمن = شیطان�	
دستور: تخت و نگین = مفعول - این خانه ترکیب وصفی�	
3 جمله - تخت و نگین مجاز از حکومت - دست مجاز از قدرت - مصراع 2 تلمیح به داستان حضرت سلیمان )ع( �	

هامــون اگــر دریــا شــود از خــون بتازیــدحکــم جلــودار اســت بــر هامــون بتازیــد
4 جمله - مصراع 2 کنایه از شهادت بسیار - تشبیه هامون به دریا - جلودار مجاز از امام خمینی �	
معنی: فرمان رهبر است که به دشمن حمله کنیم. اگر خون همه جای دشت را فرابگیرد و گروهی کشته شوند، نترسید و باز هم �	

به دشمن یورش برید.

معطوف به متمم

تکرار

تشبیه
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مفهوم: ضرورت پیروی از رهبر و ایستادگی دربرابر سختی‌های راه�	
جلودار صفت فاعلی مرکب مرخم / هامون مجاز از فلسطین / تکرار هامون�	

گــر تیغ بــارد، گــو ببــارد، جان ســپر کنجانــان مــن برخیــز و آهنــگ ســفر کــن
مفهوم: حرکت به سوی هدف با وجود مشکلات راه�	
آرایه: اغراق و کنایه�	
جانان من استعاره از هم وطن - جان سپر کن تشبیه�	

ــر جــولان برانیــم ــز ب ــان مــن برخی زان جــا بــه جــولان تا خــط لبنــان برانیمجان
جولان 1: نام منطقه‌ای   جولان 2: شتابان و با عجله   جناس تام�	
مفهوم: دعوت برای حمله و آزادی جولان. / خط مجاز از مرز�	

 تخلص محمدعلی مجاهدی: پروانه

درس درس 1111 )یاران عاشق( )یاران عاشق(

فریادشــان خورشیــد  کــه  آن هــا  سحرزادشــاناز  گلــوی  از  دمیــد 
مصراع 2: کنایه از آگاهی بخش بودن  �	
مفهوم: نورانی و پاک بودن کلام شهدا�	
خورشید فریاد تشبیه / گلوی سحرزاد استعاره و تشخیص: امیدبخشی �	

   
- فوت کردن
- طلوع کردن

ایهام تناسب دمید  
 

ــم جاــنان  و  ــجان  منــکر  ــمهلا  ــجان  ــبر  اــنکار  زــخم  ــبزن 

انکار و منکر اشتقاق - زخم انکار )تشبیه( �	
مفهوم: عاشق به انکار منکران بی‌اهمیت است / جان مجاز از وجود / زخم زدن کنایه از آسیب رساندن / تکرار جان�	

ــت ــاغ ماس ــه در ب ــایی ک ــن لاله ه خموشــند و فریادشــان تــا خداســتببی
لاله نماد شهدا - مصراع 2: پارادوکس - تشخیص و اغراق - باغ استعاره از وطن�	
مفهوم: عاشقان واقعی بی‌ او جان باختند.�	
دستور: صفت بیانی، برای توصیف و توضیح یک واژه به کار می‌رود. واژه ای که وصف می‌شود موصوف نام دارد.�	

مثال: منظره‌ی دیدنی
به پرکاربردترین صفت‌های بیانی توجه کنید:

مطلق: پاک، خوشحال، خطرناک3	
فاعلی:3	
 بن مضارع +  َ نده = سازنده، درخشنده�	
بن مضارع + ا = گویا، کوشا�	
بن مضارع + ان = خندان، تابان�	
بن ماضی / مضارع + گار = آفریدگار، آموزگار�	
بن ماضی + ار = خواستار�	
اسم / بن / صفت + گر = زرگر، روشنگر ...�	
اسم / صفت + بن مضارع = خداشناس، راست‌گو�	

شبه‌جمله
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مفعولی:3	
بن ماضی + ه = پرورده، شکسته�	
بن ماضی + ار = گرفتار، مردار�	
لیاقت: مصدر + ی = آشامیدنی، ستودنی3	
نسبی: اسم + ی/ ین/ ینه/ انی/ انه = آسمانی، آهنین، چرمینه، عقلانی، سالانه3	

درس درس 1212 )کاوه دادخواه( )کاوه دادخواه(

روزهای سیاه: پارادوکس   تاریکی نماد ظلم و خفقان3	
مار مظهر اهریمن   ضحاک مظهر خوی اهریمنی و زشتی3	

ــد ــادویی ارجمن ــد، ج ــوار ش ــر خ گزنــد هن آشــکارا  راســتی،  نهــان 
)مجاز از ظلم و ستم(�	
خوار ≠ ارجمند  هنر ≠ جادوی  نهان ≠ آشکارا �	
هنر و فضیلت‌های اخلاقی بی‌ارزش شد. جادوگری ارزش یافت. صداقت از بین رفت و آسیب‌های اجتماعی همه‌جا را فراگرفت.�	
خوار: مسند�	

دژم روی  بــه  مهتــر  گفــت  که برگوی تا از که دیدی ستم؟بــدو  	

که و که جناس تام - مفهوم: مظلوم‌نمایی ضحاک و بی‌خبر نشان دادن خود از ستم‌های خودش �	
مهتر = سرور )اشاره به ضحاک(  دژم = خشمگین�	

دیــو پایمــردان  کای  گیهــان خدیــوخروشیــد  تــرس  از  دل  بریــده 
دیو و خدیو جناس - دل بریدن کنایه از بی‌اعتنایی - دیو استعاره از ضحاک�	
مفهوم: سرزنش بزرگانی که در ظلم همراه شده‌اند و از خدا نمی‌ترسند.�	
گیهان خدیو = خدای جهان - دل بریدن از ترس = دور شدن و بی‌توجهی�	

بدریــد و بســپرد محضــر بــه پــایخروشیــد و برجســت لــرزان ز جــای

برجاست لرزان کنایه از خشم�	

جای و پای جناس - به پای سپردن کنایه از زیر پا گذاشتن�	
مفهوم: شجاعت و آزادگی کاوه�	

جهــان آفریــن را بــه دل دشــمن اســتبپوییــد کایــن مهتــر آهرمــن اســت
جهان آفرین کنایه از خدا �	
مفهوم: دعوت به قیام و مبارزه و اهریمن دانستن ضحاک   مصراع 1: تشبیه ضحاک به شیطان  را در مصراع 2: فک اضافه�	
درفش کاویان نماد پیروزی و آزادی‌خواهی�	

درس درس 1414 )حمله حیدری( )حمله حیدری(

ــگفلــک باخــت از ســهم آن جنــگ رنــگ ــر و پلن ــگ شی ــهمگین جن ــود س ب
رنگ باختن کنایه از ترسیدن - جنگ و رنگ جناس - اغراق و واج‌آرایی�	
آسمان ترسید تشخیص و استعاره / شیر استعاره از امام علی )ع( - پلنگ استعاره از عمرو�	

ــم ــمن ز خش ــر روی دش ــد ب ــان دی کــه شــد ســاخته کارش از زهــر چشــمچن
توصیف جذبه امام علی )ع(: خشم و چشم جناس - اغراق - کنایه کارش ساخته شد به نابود شدن  زهر چشم استعاره   �	

چشم مجاز از نگاه

چه کسیوابسته‌ساز
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ــغ ــم تی ــر خص ــد ب ــدا ران ــر خ ــو شی بــه ســر کوفــت شیطــان دو دســت دریغچ

ناامیدی شیطان از پیروزی بر حق: به سرکوفتن کنایه از اندوه و ناراحتی - بر و سر جناس – واج‌آرایی - تیغ مجاز از شمشیر - به �	
سرکوفتن با دست کنایه ناراحتی

ــل ــده فی ــاک آن ژن ــد در خ ــو غلتی بــزد بوســه بــر دســت او، جبرئیــلچ

ژنده فیل استعاره از عمرو - بوسه به دست کسی زدن کنایه از تحسین و تعظیم او�	
مفهوم: تحسین جنگاوری امام علی )ع(�	
ژنده = بزرگ�	

درس درس 1515 )کبوتر طوق‌دار( )کبوتر طوق‌دار(

ــراغی ــون چ ــه در وی، چ ــان لال داغیدرفش برجانــش  او  دود  از  ولیــک 
ایســتاده پــای  یــکی  بــر  بــادهشــقایق  جــام  زمــرد،  شــاخ  بــر  چــو 

 )ایهام تناسب( / تشخیص دارد.3	
- گل

   چراغ  -
علت سیاهی درون لاله = دود چراغ: حسن تعلیل - تشبیه و استعاره -  تشخیص – لاله   

اگر چه ملالت به کمال رسیده باشد اهمال جانب من جایز نشماری و از ضمیر بدان رخصت نیابی.3	
معنی: حتی اگر تو بسیار خسته شده باشی در حق من سهل‌انگاری نمی‌کنی و دلت به آن راضی نمی‌شود.�	
اهمال: کوتاهی  احمال: حمل کردن  ضمیر: باطن  رخصت: اجازه�	
در وقت فراغ موافقت اولی‌تر و الّّا طاعنان مجال وقیعت یابند.3	
معنی: در وقت آسایش همراهی بهتر است وگرنه سرزنش‌کنندگان فرصت بدگویی پیدا می‌کنند.�	
فراغ = آسایش  فراق = دوری�	
ثقت دوستان به کرم عهد تو بیفزاید.3	
معنی: دوستی و اعتماد یاران نسبت به تو بیشتر می‌شود.�	
ثقت = اطمینان�	

 در زبان معیار حذف شناسۀ فعل ممکن نیست. در گذشته گاه، در یک جمله، شناسه به قرینه فعل قبلی حذف می‌شد.

مثال: شیران غریدند و به اتفاق آهو را از دام رهانید.
در جمله بالا فعل رهانید به جای رهانیدند آمده است.3	

درس درس 1616 )قصه عینکم( )قصه عینکم(

به قدری این حادثه زنده است که از میان تاریکی‌های حافظه‌ام روشن و پر فروغ مثل روز می‌درخشد.3	
پارادوکس - زنده کنایه از واضح - تشبیه حادثه به روز - تاریک ≠ روشن3	
به رگ غیرتم برمی‌خورد: کنایه از ناراحت می‌شدم  دریادل: کنایه از بخشنده3	
در لاتی کار شاهان را می‌کرد: تشبیه - پارادوکس - کنایه از بخشندگی3	
شیرین زیان: حس‌آمیزی�	
کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه باشد: کنایه از نقشه بدی کشیدن - آرایه تمثیل�	
قوزبالاقوز: کنایه از دو چندان شدن مشکل  پدرمرده: کنایه از بدبخت�	
سر از پا نشناختن: کنایه از خوشحالی  دست انداختن: کنایه از مسخره کردن�	
در سنگ اثر می‌کند: کنایه از خیلی تأثیرگذار است  چپ‌چپ نگاه کردن: با شک نگریستن�	

مرکب‌ساز

 زمانی که
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انواع وابسته‌های پسین �	

مضاف‌الیه: روز میلاد  صفت بیانی: روز خوب  صفت شمارشی: روز ششم3	

درس درس 1717 )خاموشی دریا( )خاموشی دریا(

از شعله به‌خاطر روشنایی‌اش سپاسگزاری کن؛ اما چراغدان را هم که همیشه صبورانه در سایه می‌ایستاده از یاد مبر.3	
شعله نماد راهنما - چراغدان استعاره از افراد فروتن و متواضع که معمولاً به چشم نمی‌آیند.  روشنایی ≠ سایه�	
مفهوم: در کنار هر انسان خردمند و موفقی باید از کسانی که زمینه‌ساز موفقیت بوده‌اند یاد کنیم.�	
در سایه ایستادن: کنایه از ناشناخته بودن�	
گریه کنی اگر که آفتاب را ندیده‌ای، ستاره‌ها را هم نمی‌بینی.3	
مفهوم: افسوس گذشته را خوردن مانع از لذت بردن از زمان حال می‌شود.�	
آفتاب مجاز از خورشید - ستاره = نعمت‌های کوچک - آفتاب = نعمت‌های بزرگ و مهم / گریه کردن کنایه از اظهار گله و شکایت�	
مراعات نظیر )آفتاب و ستاره(�	
ماهی در آب خاموش است و...3	
تشخیص و استعاره مکنیه - خاموشی ≠ هیاهو�	
مفهوم: برتری انسان بر سایر موجودات�	

آب مجاز از دریا / خاک مجاز از زمین�	

 حذف قید نقصی در ساختار دستوری جمله ایجاد نمی کند.

درس درس 1818 )خوان عدل( )خوان عدل(

شرق از آن خداست، غرب از آن خداست و سرزمین‌های شمال و جنوب نیز آسوده در دستان خداست.3	
مفهوم: خدا مالک مطلق هستی است.  دست مجاز از قدرت�	
سرزمین‌های شمال و جنوب مجاز از کل جهان / شرق و غرب مجاز از کل جهان / در دست خدا بودن کنایه از تحت فرمان الهی بودن3	
خوان گستردن: کنایه از نعمت دادن  خوان عدل: اضافه تشبیهی�	
بهر و بهره: جناس ناقص  فکر و حواس: مجاز از کل وجود�	
دم: مجاز از لحظه  خاک: مجاز از جسم یا دنیا�	
پشت زین: مجاز از سیر و سیاحت  کلبه و خیمه: مجاز از تنهایی�	
بر ≠ بهر   بر و بهر: مجاز از همه جهان و تناسب�	

 بند زیر یادآور مالک بودن خداوند بر همه هستی)رََبُُّ المشرقین و رََبُُّ المغربین( و قادر بودن خداوند است‌. شرق از آن خداست 

غرب از آن خداست و سرزمین های شمال و جنوب نیز آسوده در دستان خداست.

 بند زیر بیانگر تأثیرپذیری گوته از گلستان سعدی است.

 هر نفسی را دو نعمت است: دم فرودادن و برآمدنش؛ آن یکی ممد حیات است این یکی مفرح ذات؛ و چنین زیبا زندگی در هم تنیده است

و تو شکر خدا کن، به هنگام رنج و شکر او کن به وقت رستن از رنج

 گوته، شیفته و دلبسته شعر و اندیشه‌ حافظ بود؛ او متن زیر را نیز به تأثیرپذیری از حافظ سروده است:

) مگر نه راهنمای ما هر شامگاهان با صدای دلکش، بیتی چند از غزل های شورانگیز تو را می خواند تا اختران آسمان را بیدار کند و رهزنان 

کوه و دشت را بترساند؟(

 بیت زیر از حافظ با سروده گوته مناسبت دارد.

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود          از گوشه‌ای برون‌ آ، ای کوکب هدایت
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 در کویر، بیرون از دیوار خانه، پشت حصار ده، دیگر هیچ نیست. صحرای بی کرانهٔٔ عدم است … راه، تنها به سوی آسمان باز است. 

آسمان، کشور سبز آرزوها، چشمهٔٔ موّّاج و زلال نوازش ها، امیدها و …. )علی شریعتی( با بند زیر از گوته هم نواست:

بگذار که سرخوش و سرمست به دوردستها روم

و بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم

نیایش الهی�	

آلــوده‌ام ســراپای  عصیــان  کــنبــه  پــاک  آلــودگی  ســراپای 
مفهوم: در خواست پالایش روان و بخشش از خدا / سراپا: مجاز از همه وجود / پاک≠ آلودگی�	

کــنبــه حشــرم بــده نامــه در دســت راســت بی بــاک  روز  آن  در  هولــم  ز 
مصراع 1: کنایه از عاقبت به خیر شدن  هول ≠ بی‌باک  نامه مجاز از اعمال انسان�	
مفهوم: درخواست یاری و کمک از خدا در روز قیامت�	
هول: ترس - حول: طرف  هایل: ترسناک - حایل: مجاب�	
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 سوالات ادبیات یازدهم - نیمسال اول

 ستایش ستایش

  قلمرو زبانی

)خوارزمی )بهشهر( ۱۴01( سوال 1  نادرستی املایی را در نمونه ی زیر بیابید و املای درست آن را بنویسید.

همه ادبارها اغبال گردد اگر لطفش قرین حال گردد	

پاسخ: اقبال

 معنی واژه: ادبار = بدبختی، سیَه‌روزی، متضاد اقبال / اقبال = خوشبختی، سعادت
املای واژه: قرین / ادِبار / اقبال

مفهوم: تحوّل و دگرگونی نگون‌بختی‌ها به خوشبختی، با لطف و محبّت خداوند

  قلمرو فکری

)هاشمی‌نژاد )مشهد( ۱۴۰۲( سوال 2   معنی بیت زیر را به نثر روان بنویسید.

نه از تدبیر کار آید نه از رای وگر توفیق او یکسو نهد پای	

چاره‌گری و اندیشمندی فایده‌ای ندارد پاسخ: و اگر توفیق خداوند همراهی نکند	

ــه نتیجــه برســد؛ ســازگار  ــا او ب ــد ت ــا کن ــده مهیّ ــق خواهــش بن ــد اســباب را مواف ــه خداون ــق = آن اســت ک ــی واژه: توفی  معن
ــدن گردانی

املای واژه: توفیق

نه از تدبیر کار آید نه از رای ]کار آید[؛ حذف فعل به قرینه لفظی
ــه از همــراه نبــودن و کناره‌گیــری کــردن / جنــاس ناهمســان»پای« و »رای« / »یــک ســو  ــه یــک ســو نهــادن« کنای ــای ب آرایه‌هــا: »پ

پــای نهــادن توفیــق« تشــخیص دارد.
مفهوم: ناتوانی عقل و اندیشه‌ی انسان بدون تایید و اذن خداوند.

درس اولدرس اول ﻿﻿
)ارمغان دانش )قم( ۱۴۰1( سوال 3   با توجه به ابیات زیر به پرسش های آمده پاسخ دهید.

که بخشنده روزی فرستد ز غیب 1( زنخدان فرو برد چندی به جیب	
ز دیوار محرابش آمد به گوش 2( چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش	

مینداز خود را چو روباه شل 3( برو شیر درنده باش ای دغل	
الف. در ابیات دوم و سوم کدام یک از »چو« مشخص شده، پیوند وابسته ساز است؟

2. مضارع التزامی 1. مضارع اخباری	 ب. در مصراع دوم زمان فعل »فرستد« کدام است؟	
پ. بیت سوم از چند جمله تشکیل شده است؟.

پاسخ: الف. بیت دوم
ب. 2. مضارع التزامی

پ. برو- شیر درنده باش. ای دغل- مینداز خود را چو روباه شل: چهار جمله
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 معنــی واژه: زنخــدان = چانــه / جَیــب = گریبــان، یقــه / غیــب = پنهــان، نهــان از چشــم؛ عالمــی کــه خداونــد و فرشــتگان و... در 
آن قــرار دارنــد / دَغَــل = ناراســت، حیله‌گــر / شَــل = دســت و پــای از کار افتــاده

املای واژه: زنخدان / غیب / محراب / دغل

ای دَغَل ]با تو هستم[؛ حذف فعل به قرینه معنایی
»ش« در »صبرش«، نقش متمم دارد )صبر برای او نماند(

»ش« در »محرابش«، نقش مضاف‌الیه برای »گوش« دارد )ز دیوار محراب آمد به گوشش(
زنخدان فرو برد چندی به جیب )شیوه بلاغی( = زنخدان به جیب چندی فرو برد )شیوه عادی(

»چــو« در بیــت دوم بــه معنــای »وقتی‌کــه« و حــرف ربــط وابسته‌ســاز اســت؛ »ز دیــوار محرابــش آمــد بــه گــوش« جملــه هســته یــا پایــه، 
و »چــو صبــرش نمانــد از ضعیفــی و هــوش« جملــه‌ی وابســته یــا پیــرو اســت.

»شیر« نماد قدرتمندی و خودکفایی و تلاش‌گری، و »روباه« نماد تنبلی و وابستگی و حیله‌گری است.
آرایه‌هــا: تشــبیه »تــو« بــه »شــیر درنــده« )تشــبیه نهــان در جملــه‌ی اســنادی( / »زنخــدان بــه جیــب فــرو بــردن« کنایــه از بــه فکــر فــرو 

رفتــن/ تضــاد معنایــی »شــیر« و »روبــاه« / »بخشــنده روزی فرســتند ز غیــب« تلمیــح بــه آیــه قرآنــی »ان الله هــو الــرزاق« دارد.
مفهوم ]بیت سوم[: توصیه به تلاش‌گری و خودکفایی و نکوهش تنبلی و وابستگی

  قلمرو زبانی

)سرای دانش )تهران( ۱۴۰0( سوال 4   رابطه معنایی واژگان زیر را بنویسید.	

الف( گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم/ ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد
ب( بگیر ای جوان دست درویش پیر/ نه خود را بیفکن که دستم بگیر

ب( تضاد  پاسخ: الف( تناسب	

 املای واژه: ای جوان ]با تو هستم[؛ حذف فعل به قرینه معنایی
»نه« در بیت دوم، فعل را منفی می‌کند؛ نه خود را بیفکن = خود را نیفکن

»ت« در »گَرَت« و »وَرَت«، نقش مضاف‌الیه برای »دست« دارد )گر ز دستت برآید / ور ز دستت نیاید(
آرایه‌هــا: تشــبیه »تــو« بــه »نخــل« و »ســرو« / »از دســت برآمــدن« کنایــه از قــدرت و توانایــی انجــام کاری را داشــتن، »دســت گرفتــن 

از کســی« کنایــه از یــاری ‌رســانی و کمــک کــردن، و »خــود را افکنــدن« کنایــه از تظاهــر بــه ناتوانــی کــردن
مفهوم ]بیت اول[: کمک‌رسانی به دیگران در صورت توان و عدم وابستگی به دیگران در صورت ناتوانی

مفهوم ]بیت دوم[: توصیه به یاری‌‌دهی به افراد ناتوان و نکوهش تنبلی و تظاهر به ناتوانی.

  قلمرو فکری

)فرزانگان )رفسنجان( ۱۴۰۱( سوال 5   نوشته ی زیر را بخوانید و به فارسی روان معنی کنید.	

چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست	

ــود و فقــط پوســت و  ــر شــده ب ــد ســاز چنــگ بســیار لاغ ــش مانن ــه دیگــران. بدن ــد و ن ــه‌ی او را می‌خوردن ــه دوســتانش غصّ پاســخ: ن
اســتخوان باقــی مانــده بــود. 
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سؤالات ادبیات پایه یازدهم

 معنی واژه:  چنگ = نوعی ساز که سر آن خمیده است و تارها دارد.
املای واژه: تیمار / استخوان

»ش« در »خوردش«، نقش مضاف‌الیه برای »تیمار« دارد )نه بیگانه تیمارش را خورد(
»ش« در »چنگش«، نقش مضاف‌الیه برای »رگ« و »استخوان« و »پوست« دارد )رگش و استخوانش و پوستش باقی ماند(

آرایه‌هــا: تشــبیه »او« بــه »چنــگ« / »بیگانــه و دوســت« مجــاز از همــه‌ی مــردم / چنــگ ایهــام تناســب دارد؛ چنــگ = نوعــی ســاز )قابــل 

قبــول(، چنــگ = پنجــه‌ی دســت )غیــر قابــل قبــول؛ امــا متناســب بــا »رگ و اســتخوان و پوســت«(

)فرزانگان )شیراز( ۱۴۰۱( سوال 6   با توجه به ابیات زیر به پرسشها پاسخ دهید.	

یکی روبهی دید بی‌دست و پای/  فرو ماند در لطف و صنع خدای
که چون زندگانی به سر می برد؟ / بدین دست و پای از کجا میخورد؟

الف( چرا شخص در لطف و احسان خداوند متحیر شد؟
ب( کدام کلمه در مفهوم متحیر شدن است؟

پ( منظور از بی دست و پا چیست؟

پ( ضعیف و ناتوان ب( فرو ماند	 پاسخ: الف( چون روباه ناتوان چگونه زندگی‌اش سپری می‌شود	

 معنی واژه: فروماندن = متحیّر شدن

املای واژه: صُنع

»چون« به معنای »چگونه« است؛ چون زندگانی به سر می‌برد = چگونه زندگانی به سر می‌برد
یکی روبهی دید بی دست و پای )شیوه بلاغی( = یکی روبهی بی دست و پای دید )شیوه عادی(

آرایه‌ها: »بی ‌دست و پا« کنایه از ناتوان، »فروماندن« کنایه از تعجب کردن، و »به سر بردن« کنایه از سپری کردن

سوال 7  مفهوم بیت »کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست/ که دون همتانند بی‌مغز و پوست« چیست؟

) سرای دانش )تهران( 1400( 	

پاســخ: هرکــس کــه دارای عقــل باشــد بخشــندگی می‌کنــد و هرکــس کــه عقــل و خــردی نــدارد )فقــط ظاهــراً انســان اســت( انســان 
ــت. ــی اس ــت و بی‌ارزش پس

  معنی واژه: دون همّت = کوتاه همّت، دارای طبع پسَت و کوتاه‌ اندیشه
املای واژه: مغز / همّت

ــط  ــد و فق ــتند )از درون تهی‌ان ــت هس ــتند و پوس ــز هس ــان بی‌مغ ــه دون‌همت ــت = ک ــز و پوس ــد بی‌مغ ــه دون‌همتانن ک
ظاهــر دارنــد(

آرایه‌هــا: »ســر« مجــاز از کل وجــود فــرد، »مغــز« مجــاز از عقــل و فکــر، و »پوســت« مجــاز از ظاهــر / »بی‌مغــز« کنایــه 

از نــادان / تضــاد معنایــی مغــز و پوســت

درس دومدرس دوم ﻿﻿
  قلمرو زبانی

)هاشمی‌نژاد )مشهد( 1402( سوال 8   درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید:	

الف( در متن »چون نامه ها گسیل کرده شود، تو بازآی که پیغامیست سوی بونصر در بابی تا داده‌اید« فعل اسنادی وجود 
نادرست ندارد. درست 	
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نادرست ب( در مصرع »یکی روبهی دید بی‌دست و پای« قسمت مشخص شده قید است. درست	
پ( در جمله »یک قرن بیشتر است که اختلافات و جنگ‌های داخلی مثل کاردی بر پهلوی این کشور نشسته است« هم 

نادرست پیوند )حرف ربط( همپایه ساز و هم پیوند وابسته ساز دیده می‌شود. درست	

پ( نادرست. ب( نادرست	 پاسخ: الف( درست	

  معنی واژه: گُسیل کردن = فرستادن، روانه کردن
املای واژه: گُسیل / پیغام

یکی روبهی بی دست و پای دید؛ »بی دست و پا« صفت »روباه« است.
گوینده جمله‌ی اول، »سلطان مسعود غزنوی« است و »ابوالفضل بیهقی« را مخاطب قرار داده.

او نامه‌ها را گسیل کرد )جمله‌ی معلوم؛ »او« نهاد است( / نامه‌ها گسیل کرده شود )جمله‌ی مجهول؛ »نامه« نهاد است(
آرایه‌هـا: تشـبیه »اختلافـات و جنگ‌هـای داخلـی« بـه »کارد« / »پهلوی این کشـور« اسـتعاره پنهان و تشـخیص دارد؛ کشـور مانند انسـانی 

اسـت که پهلو دارد.

سوال 9   در متن »و روز دوشنبه }امیر مسعود{ شبگیر، برنشست و به کران رود هیرمند رفت با بازان و یوزان و حشم 

و ندیمان و مطربان؛ و تا چاشتگاه به صید مشغول بودند. پس به کران آب فرود آمدند و خیمه‌ها و شراعها زده بودند « 
)هاشمی‌نژاد )مشهد( 1402( چند غلط املایی وجود دارد؟	

گزینه مربوط را انتخاب کنید. 
ت( سه غلط یا بیشتر پ( دو غلط	 ب( یک غلط	 الف( غلط املایی ندارد.	

پاسخ: گزینه الف )غلط املایی ندارد(.

ــوز  ــب / ی ــار، طــرف، جان ــران = ســاحل، کن ــح / برنشســتن = ســوار شــدن / ک ــش از صب ــی واژه: شــبگیر = ســحرگاه، پی   معن
ــم =  ــکاران / ندی ــم = خدمت ــد / حَشَ ــد آن می‌رون ــو و مانن ــه شــکار آه ــا آن ب ــه ب ــگ ک ــر از پلن ــوری شــکاری و کوچک‌ت ــگ، جان = یوزپلن

ــه ــایه‌بان،‌ خیم ــراع = س ــح / ش ــک صب ــگام چاشــت، نزدی ــده / چاشــتگاه = هن ــوان، نوازن ــدم / مطــرب = آوازخ همنشــین، هم
املای واژه: حَشَم / مطرب / چاشتگاه / صید / شراع

»امیر«، شاخص »مسعود« است.
آرایه‌ها: »آب« مجاز از رود هیرمند.

)موحد )تهران( 1399( سوال 10  در کدام دو عبارت غلط املایی وجود دارد.	

الف( آنگاه آگاه شدند که غرقه خواست شد. بانگ و هزاهز و غریو خواست. امیر برخواست. 
ب( امیر مثال داد تا هزار درم به مستضحفان دهید و نامه نبشته آمد و به توقیع معکّد کشت. 

ج( سرسامی افتاد چنان که بار نتوانست داد و محجوب گشت از مردمان، مگر از اطبّا.
د( امیر نامه‌ها فرمود به غزنین و جمله مملکت بر این حادثه بزرگ و صعب که افتاد و سلامت که به آن مقرون شد. 

4( ب- الف 3( ب- ج	 2( ب- د	 1( الف- د	

پاسخ: ب - الف
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سؤالات ادبیات پایه یازدهم

  معنــی واژه: بانــگ = فریــاد / هزاهــز = آشــوب / غریــو = هیاهــو / مثــال = دســتور، فرمــان / مســتحق = نیازمنــد / توقیــع = مُهــر 
یــا امضــای پادشــاهان و بــزرگان در ذیــل یــا بــر پشــت فرمــان یــا نامــه / سرســام = تــورّم ســر و مغــز / بــار = اجــازه / محجــوب = پنهــان، 

مســتور، پوشــیده / اطبّــا = جمــع طبیــب، پزشــکان / جملــه = همــه، سراســر / صَعــب = دشــوار، ســخت / مقــرون = پیوســته، همــراه
امــای واژه: غرقــه / خواســت )عــزم و قصــد( و خاســت )بلنــد شــدن( / مثــال / مســتحق / توقیــع / موکّــد / سرســام / محجــوب / اطبّــا / 

غزنیــن / حادثــه / صعــب / مقــرون
در گذشته با فعل‌های »آمدن« و »گشتن« نیز جمله‌ی مجهول ساخته می‌شد؛‌ مثل »نامه نبشته آمد«

  قلمرو ادبی

)نبی‌اکرم )برازجان( 1402( سوال 11  در عبارات زیر »مجاز«ها را بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.	

- به کران آب فرود آمدند و خیمه‌ها و شراعها زده بودند. 
- زری که سلطان محمود به غزو از بتخانه‌ها به شمشیر بیاورده باشد و بتان شکسته و پاره کرده.

پاسخ: »آب« مجاز از »رود هیرمند« است.
»شمشیر« مجاز از »جنگ« است.

  معنــی واژه: کــران = ســاحل، کنــار، طــرف، جانــب / شــراع = ســایه‌بان، خیمــه / غَــزو = جنــگ کــردن بــا کافــران / زر پــاره = 
قُراضــه و خُــرده‌زر، زر ســکه شــده

املای واژه: شراع / غزو / بتُ

»سلطان«، شاخص »محمود« است

  قلمرو فکری

)فرزانگان )رفسنجان( 1401( سوال 12  گوینده عبارت زیر از کدام فضیلت‌های اخلاقی برخوردار است؟	

» آنچه دارم از اندک مایه حلال است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم.« 

پاسخ: خوردن روزی حلال، قناعت، و زیاده‌خواه نبودن

  معنی واژه: اندک‌مایه = مقدار کم / حُطام = مال و ثروت بی‌ارزش / زیادت = بیشتر / حاجتمند = نیازمند
املای واژه: مایه )مقدار( و مایع )ماده‌ی روان و سیّال( / حُطام / حلال )مشروع( و هِلال )ماه نو( / زیادت / حاجتمند

گوینده این جمله »پسرِ قاضیِ بسُت« است و در پاسخ به سوال »بونصر مُشکان« بیان شده.

)ارمغان دانش )قم( ۱۴۰۱( سوال 13  ترتیب زمانی اسم‌ها در کدام گزینه رعایت شده است؟	

3. چاشتگاه- نماز پیشین- شبگیر 2. شبگیر- چاشتگاه- نماز پیشین	 1.شبگیر ـ نماز پیشین- چاشتگاه	

پاسخ: شبگیر- چاشتگاه- نماز پیشین

  معنی واژه: شبگیر = سحرگاه، پیش از صبح / چاشتگاه = هنگام چاشت، نزدیک ظهر / نماز پیشین = نماز ظهر

)یاس )لاهیجان( 1401( سوال 14 با توجه به عبارت »این مرد بزرگ و دبیر کافی به نشاط قلم درنهاد«	

الف( »دبیر کافی« به چه معناست؟
ب( »این مرد بزرگ« چه کسی است؟
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ب( بونصر پاسخ: الف( نویسنده کاردان	

  معنی واژه: دبیر = کاتب، نویسنده، باسواد / کافی = با کفایت، لایق، کارآمد
»دبیر« دچار تحوّل معنایی شده؛ در گذشته به معنای »نویسنده« بوده،‌ اکنون در معنای »معلم و آموزگار« به کار می‌رود.

آرایه‌ها: »قلم در نهادن« کنایه از شروع به نوشتن کردن

)فرزانگان )شیراز( ۱۴۰۱( سوال 15  ‌با توجه به متن زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.	

بونصر را بگوی امروز درستم و در این دو سه روز بار داده آید که علت و تب تمامی زایل شد. 
الف( امروز درستم یعنی چه؟

ب( بار داده آید به چه معناست؟

پاسخ: امروز سالم هستم - اجازه داده شود.

  معنی واژه: دُرُست = تندرست، سالم / بار = اجازه / علت = بیماری / زایل شد = نابود شد، برطرف شد
املای واژه: علت / تب / زایل

»را« حرف اضافه و به معنای »به« است )بونصر را بگوی = به بونصر بگوی(
گوینده این جمله »سلطان مسعود غزنوی« است و »ابوالفضل بیهقی« را مخاطب قرار داده.

درس سومدرس سوم ﻿﻿
  قلمرو ادبی

)هاشمی‌نژاد )مشهد( ۱۴۰۲( سوال 16  دو قالب شعری مثنوی و چهارپاره را از جهت کاربرد قافیه باهم مقایسه کنید.	

در چهارپاره دو بیت هم قافیه‌اند. پاسخ: در مثنوی دو مصرع هم قافیه‌اند.	

  شعر »در امواج سِند« نمونه‌ای از اشعار در قالب چهارپاره است.
ــت؛  ــرع اس ــار مص ــامل چه ــد ش ــر بن ــده و ه ــکیل ش ــگ تش ــم‌وزن و هم‌آهن ــد ه ــد بن ــته« از چن ــای پیوس ــا »دوبیتی‌ه ــاره« ی »چهارپ
از چهارپــاره بیشــتر در ســروده‌های اجتماعــی و سیاســی اســتفاده می‌شــود و از دوره‌ي مشــروطه تاکنــون توســط شــعرایی چــون 

ــت. ــه اس ــه کار رفت ــی« ب ــدون توللّ ــیری« و »فری ــدون مش ــار«، »فری ــعرای به »ملک‌الش
ــت‌  ــای جف ــری قافیه‌ه ــه کارگی ــهولت ب ــل س ــه دلی ــون«، ب ــی و مجن ــقانه »لیل ــه عاش ــل منظوم ــتانی،‌ مث ــی و داس ــروده‌های طولان در س

ــد. ــره می‌برده‌ان ــوی« به ــب »مثن ــت، از قال جف

)هاشمی‌نژاد )مشهد( 1402( سوال 17  در ابیات دو کلمه بیایید که در معنای مجازی به کار رفته‌اند.	

میان شام رستاخیز می‌گشت.«  »در آن باران تیر و برق فولاد	
به دنبال سر چنگیز می‌گشت.« »در آن دریای خون در دشت تاریک	

پاسخ: »پولاد« مجاز از »شمشیر« است.
»سر« مجاز از »کل وجود فرد« است.
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  نهاد محذوف این دو بیت »سلطان جلال ‏الدین خوارزمشاه« است.
ــاران تیــر« و  ــا« )همگــی اضافــه تشــبیهی‌اند( / »ب ــه »دری ــه »شــام«، و »خــون« ب ــاران«، »رســتاخیز« ب ــه »ب آرایه‌هــا: تشــبیه »تیــر‌« ب

»دریــای خــون« اغــراق دارنــد؛ تعــداد تیرهــا را بــه حــد‌ی زیــاد دانســته کــه انــگار بــاران می‌بــارد، و مقــدار خون‌ریزی‌هــای جنــگ و نبــرد 
آنقــدر زیــاد اســت کــه از آن‌هــا دریایــی ایجــاد شــده.

)یاس )لاهیجان( ۱۴۰۲( سوال 18  در بیت‌ زیر قسمت‌های مشخص شده کدام آرایه‌ها را به وجود آورده است؟	

دمار از جان این غولان کشم سخت/ بسوزم خانمان هاشان به شمشیر

پاسخ: این غولان استعاره یا مجاز از لشکر مغول / بسوزم خانمان هاشان: کنایه از نابودی

  معنی واژه: دِمار از کسی کشیدن = کنایه از نابود کردن کسی
املای واژه: غول )هیولا( و قول )سخن یا پیمان(

آرایه‌ها: »شمشیر« مجاز از جنگ / »دِمار از جان کشیدن« کنایه از کشتن

  قلمرو فکری

)ارمغان دانش )قم( ۱۴۰۱( سوال 19  معنی بیت‌ زیر را به نثر ساده و روان بنویسید.	

خدا داند چه افسرها که رفته ز مستی بر سر هر قطعه زین خاک	

پاسخ: و خدا می‌داند که چه پادشاهان و بزرگانی به خاطر عشق به این سرزمین جان خود را از دست داده‎ اند.

  معنی واژه: افسر = تاج و کلاه پادشاهان
املای واژه: افسر

آرایه‌ها: »افسر« مجاز از پادشاهان و بزرگان / جناس ناهمسان »بر« و »سر« و »هر«

مفهوم: جان‌فشانی در راه وطن

)ارمغان دانش )قم( ۱۴۰۱( سوال 20  منظور از »دریای خون« در دو بیت زیر چیست؟	

غروب آفتاب خویشتن دید  در آن دریای خون، در قرص خورشید	

به دنبال سر چنگیز میگشت در آن دریای خون در دشت تاریک	

پاسخ: استعاره از »غروب سرخ‌رنگ خورشید« 
استعاره از »میدان جنگ«

  معنی واژه: قُرص
نهاد محذوف این دو بیت »سلطان جلال ‏الدین خوارزمشاه« است.

آرایه‌هــا: تشــبیه »خــون« بــه »دریــا« در هــر دو بیــت )اضافــه تشــبیهی‌اند( / »غــروب آفتــاب خویشــتن دیــد« کنایــه از نابــودی خــود 

را دیــدن / »دریــای خــون« در هــر دو بیــت اغــراق دارد؛‌ ســرخی خورشــید هنــگام غــروب بــه انــدازه‌ای اســت کــه تمــام آســمان بــه رنــگ 
خــون شــده و و مقــدار خون‌ریزی‌هــای جنــگ و نبــرد آنقــدر زیــاد اســت کــه از آن‌هــا دریایــی ایجــاد شــده.
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درس پنجمدرس پنجم

  قلمرو زبانی

سوال 21  در عبارت‌های زیر واژه‌های نادرست املایی را مشخص کنید و درست آنها را بنویسید.

)ارمغان دانش )قم( 1401( 	
الف. صداها و نعره‌های درهم شترهای حامل زنبورک، قاترهای بارکش و اسب‌ها با آهنگ شیپورها درهم می‌آمیخت.

ب. سپیده‌ی فردا گنجه با نهیب و سفیر گلوله‌های توپ روس باز شده بود. 

ب. سفیر: صفیر	 پاسخ: الف. قاترها: قاطر	

  معنــی واژه: زنبــورک = تــوپ جنگــی کوچــک / نهیــب = فریــاد بلنــد بــرای ترســاندن یــا اخطــار کــردن / صفیــر = صــدای بلنــد 
و تیــز

املای واژه: نعره / زنبورک / قاطر / نهیب / صفیر )صدای بلند( و سفیر )نماینده سیاسی(

  قلمرو ادبی

)هاشمی‌نژاد )مشهد( ۱۴۰۲( سوال 22  الف. منظومه عاشقانه لیلی و مجنون سروده کیست؟	

ب( »کامور بخشایش« در کتاب »زندان موصل« خاطرات چه کسی را روایت کرده است؟

ب( اصغر رباط جزی پاسخ: الف( نظامی گنجوی	

  »نظامی گنجوی« داستان »لیلی و مجنون« را در قالب مثنوی سروده است.
ــران و  ــرای جنــگ ای ــدان موصــل« اســت، امــا محتــوای آن برگرفتــه از خاطــرات یکــی از اسُ »کامــور بخشــایش« نویســنده‌ی کتــاب »زن

ــاط جــزی« اســت! عــراق،‌ »اصغــر رب

  قلمرو فکری

سوال 23  در جمله »عبّاس میرزا پیشاپیش سپاه، سوار بر اسبی کوه‌پیکر و چابک، همچون معبدی که بر فراز تپهّ‌ای 

جلوه‌گری کند، دل از ناظران می‌برد« : به شکلی ظریف، عباس میرزا به ............................. و اسبش به ............................. 
)هاشمی‌نژاد )مشهد( 1402( تشبیه شده است.	

تپه/ کوه پاسخ: معبد	

  معنی واژه: معبد = پرستشگاه،‌ محل عبادت
آرایه‌ها: »کوه پیکر« کنایه از بزرگ و تنومند بودن، و »دل از کسی بردن« کنایه از جلوه‌گری و علاقه‌مند کردن دیگران

سوال 24  در عبارت زیر بهره‌گیری از کدام آرایه‌های ادبی بر زیبایی سخن افزوده است؟ )ذکر دو مورد کافی است(

)فرزانگان )شیراز( 1401( در ایران آن روز دو دربار بود دربار بزم و دربار رزم. بزم پدر، رزم پسر	

پاسخ: جناس- واج‌آرایی- تضاد- تکرار
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  معنی واژه: دربار = کاخ پادشاه / بزَم = جشن، ضیافت
املای واژه: بزم / رزم

آرایه‌ها: جناس ناهمسان »بزم« و »رزم«،‌ و »پدر« و »پسر« / تضاد »بزم« و »رزم« / واج‌آرایی حروف »د«، »ر«، و »ز«

مفهوم: تفاوت عملکرد فتحعلی‌شاه )پدر( و عباس‌میرزا )پسر(

)موحد )تهران( 1399( سوال 25  در عبارت زیر، مقصود نویسنده از قسمت‌های مشخص شده چیست؟	

»مردمی که به خانه های تاریک و بی‌دریچه عادت کرده‌اند. از پنجره‌های باز و نورگیر گریزان هستند«

آگاهی/ آزادی پاسخ: نا آگاهی/ اسارت	

  املای واژه: عادت / گریزان
ــاد  ــر« نم ــاز و نورگی ــای ب ــدود، ‌و »پنجره‌ه ــه و مح ــوم کهن ــنت‌ها و رس ــاد س ــه« نم ــک و بی‌دریچ ــای تاری »خانه‌ه

ــت. ــان اس ــا جه ــاط ب ــرفت و ارتب ــی و پیش نوگرای
ــتعاره از  ــر« اس ــاز و نورگی ــای ب ــت،‌ و »پنجره‌ه ــی و غفل ــتعاره از ناآگاه ــه« اس ــک و بی‌دریچ ــای تاری ــا: »خانه‌ه آرایه‌ه

ــر« ــاز و نورگی ــای ب ــه« و »پنجره‌ه ــک و بی‌دریچ ــای تاری ــی »خانه‌ه ــاد معنای ــرفت / تض ــی و پیش آگاه
مفهوم: عادت به آداب و رسوم قدیمی و محدود، مانع نوگرایی و پیشرفت می‌شود. 

درس ششمدرس ششم

  قلمرو زبانی

سوال 26  مناسب‌ترین توضیح دستوری را در مورد قسمت مشخص شده از میان کمانک انتخاب کنید.

)هاشمی‌نژاد )مشهد( 1402( 	
الف( دوست نداشتم از بچه‌ها فاصله بگیرند یا احساس طرد شدن کنند. )مضاف‌الیه/ فعل/ مفعول(

دردی نه دواپذیر دارد )مسند، مفعول، نهاد( ب( دانست که دل، اسیر دارد	
عاشق‌تر از این کنم که هستم )ضمیر پیوسته/ جایگزین فعل اسنادی/ شناسه فعل  پ( گرچه ز شراب عشق مستَم	

سنادی( غیر‌ا

پ( جایگرین فعل اسنادی ب( مسند	 پاسخ: الف( مضاف الیه	

  املای واژه: طرد / اسیر 
آرایه‌هــا: تشــبیه »عشــق« بــه »شــراب« )اضافــه تشــبیهی( / »درد دوا ناپذیــر« اســتعاره از عشــق / »اســیر بــودن دل« تشــخیص دارد / 

»دل اســیر داشــتن« و »مســت بــودن از شــراب عشــق« کنایــه از عاشــق بــودن
مفهوم ]عبارت دوم[: درمان ناپذیری درد عشق

مفهوم ]عبارت سوم[: عاشق سرمست از عشق، آرزوی افزون شدن عشق را دارد.

سوال 27  نقش ضمیر پیوسته‌ی »ش« در بیت »دگر روز باز اتفاق اوفتاد / که روزی رسان قوت روزش بداد« با کدام 

)ارمغان دانش )قم( 1401( یک از ضمیرهای پیوسته‌ی ابیات زیر ابیات یکسان است؟	
توفیق دهم به رستگاری گو، یارب از این گزافکاری	
جز عشق مباد سرنوشتم پرورده عشق شد سرشتم	

توفیق دهم به رستگاری: هر دو متمم هستند. پاسخ: گو یا رب از این گزاف کاری	
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ــد  ــه خداون ــق = آن اســت ک ــوده‌کاری / توفی ــاده‌روی، بیه ــزاف‌کاری = زی ــذا / گ ــوراک، غ ــه، خ ــوت = رزق روزان ــی واژه: ق   معن
ــرورده = پرورش‌یافتــه / سِرِشــت = فطــرت،  ــه نتیجــه برســد؛ ســازگار گردانیــدن / پ ــا او ب ــا کنــد ت اســباب را موافــق خواهــش بنــده مهیّ

آفرینــش، طبــع
»م« در »دِهَم«، نقش متمم دارد )توفیق دِه به من(

»ش« در »روزش«، نقش متمم دارد )قوت روز به او بداد(
»م« در »سرشتم« و »سرنوشتم«،‌ نقش مضاف‌الیه برای »سرشت« و »سرنوشت« دارد )سِرِشت من / سرنوشت من(

آرایه‌ها: »گزاف‌کاری« کنایه از عشق / »پرورده‌ی عشق شدن« )پرورش‌یافتن توسط عشق( تشخیص دارد.

مفهوم ]بیت دوم[: شرط رها شدن از مشکلات، توفیق يافتن از خداوند است.

مفهوم ]بیت سوم[: نفوذ عشق به عمق جان عاشق و وفاداری عاشق در عشق خود 

  قلمرو ادبی

)هاشمی‌نژاد )مشهد( ۱۴۰۲( سوال 28  از میان جفت جمله‌های زیر کدامیک میتواند صحیح باشد؟ علامت بزنید.	

جمله صحیحجمله دومجمله اول

الف
در مصرع »گرچه ز شراب عشق مستم« قطعا 

تشبیه وجود دارد. 

در مصرع »آزاد کن بلای عشقم« قطعا تشبیه 

وجود دارد. 

فقط 

اولی

فقط 

دومی
هر دو

هیچ 

کدام

ب
ــید«  ــغ می‌کش ــت تی ــاب داش ــه »آفت جمل

ــی دارد. ــان بخش ج

ــید«  ــغ میکش ــت تی ــاب داش ــه »آفت جمل

ــتعاره دارد. ــی اس نوع

پ
بــرگ  کــه  چنــدان  »ولــی  مصــرع  در 

از شــاخه میریخــت« بــرگ اســتعاره از 

اســت. مغــول  ســربازان 

در مصــرع »ولــی چنــدان کــه بــرگ از 

ــرگ مجــاز از ســربازان  شــاخه میریخــت« ب

ــت.  ــول اس مغ

پ( فقط جمله‌ي اول ب( هر دو	 پاسخ: الف( هر دو	

  »م« در مستم، جایگزین فعل اسنادی است )مست هستم(
»م« در عشقم، مفعول است؛ آزاد کن از بلای عشقم = از بلای عشق من را آزاد کن

ــرگ« اســتعاره از ســربازان مغــول، و  ــه تشــبیهی‌اند( / »ب ــا« )هــر دو اضاف ــه »ب ــه »شــراب«، و »عشــق« ب آرایه‌هــا: تشــبیه »عشــق« ب

»شــاخه« اســتعاره از ســپاهیان مغــول / »مســت بــودن از شــراب عشــق« کنایــه از عاشــق بــودن، و »تیــغ کشــیدن« کنایــه از طلــوع کــردن 
/ »تیــغ کشــیدن آفتــاب« تشــخیص دارد )هــر تشــخیصی نوعــی اســتعاره پنهــان بــه حســاب مــی‌رود؛ آفتــاب ماننــد انســانی اســت کــه 

ــد(. ــیر می‌کش شمش

مشخص  و  بنویسید  را  در(  بر  حلقه  چو  منم  کامروز  سوال 29  آرایه بارز بیت )می‌گفت گرفته حلقه در بر	

)فرزانگان )شیراز( 1401( کنید.�

پاسخ: جناس همسان )بر- بر( )در- در(
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  معنــی واژه: »گرفتــه حلقــه در بــر« گــروه قیــدی جملــه‌ی اول اســت )در حالــی کــه حلقــه‌ی در کعبــه را در دســتش گرفتــه 
ــت...( ــود، می‌گف ب

آرایه‌هــا: تشــبیه »مــن« )مجنــون( بــه »حلقــه« / جنــاس همســان »بــر« )= آغــوش( و »بــر« )= حــرف اضافــه(، و »در« )= حــرف اضافــه( 

و »در« )= دروازه( / جنــاس ناهمســان »در« و »بــر« 
مفهوم: متوسل شدن به درگاه خداوند و دعای خالصانه

  قلمرو فکری

سوال 30  در جدول زیر هر کدام از ابیات و آیات ستون اول با کدام یک از موارد ستون دوم اشتراک مفهومی دارند؟ 

)هاشمی‌نژاد )مشهد( ۱۴۰۲( )یک مورد در ستون دوم اضافی است(	

ستون دومستون اول

الــف( از ایــن ســد روان در دیــده شــاه / ز هــر موجــی هــزاران 

ــت )     ( ــش می‌رف نی

ــز  ــره‌ای ج ــان به ــرای انس ــعی )ب ــانَ الِّّا ماسَ ــسَ للانس ب( لیَ

ــت.( )     ( ــش او نیس ــاش و کوش ت

پ( هرکــه هــوا گرفــت و رفــت از پــی آرزوی دل/ گــوش مــدار 

ســعدیا بــر خبــر ســامتش. )     (

ــه  ــی ک ــم هم ــه بدان ــن/ ک ــش م ــید دان ــا رس ــدان ج ــا ب ت( ت

ــم. )     ( نادان

ــد نیســتم از  ــن راه/ کــه گوی 1( کمــال عقــل آن باشــد کــه در ای

ــچ آگاه. هی

ــر  ــدوار در براب ــیخته ارس، س ــنگین و افسارگس ــای س 2( موج‌ه

ــود. ســپاه ایســتاده ب

3( آنچه دارم از اندک مایه حطام دنیا، حلال است و کفایت.

ــود در  ــعیت ب ــه س ــش/ ک ــازوی خوی ــه ب ــی ب ــا توان ــور ت 4( بخ

ــش ــرازوی خوی ت

5( دانست که دل اسیر دارد/ دردی نه دواپذیر دارد. 

ِ������������������د��������������������ند( / اندک مایه = مقدار کم / حُُطام = مال و ثروت بی ارزش   معنی واژه: س��
امــای واژه: ســد )مانــع( و صــد )۱۰۰( / افســار گســیخته / ارََس / مایــه )مقــدار( و مایــع )مــاده‌ی روان و ســیّال( / حُطــام / حــال )مشــروع( 

و هِــال )مــاه نو(
آرایه‌هــا: تشــبیه »مــوج« بــه »نیــش« / »ســدّ روان« اســتعاره از رود سِــند، و »درد دوا ناپذیــر« اســتعاره از عشــق / »موج‌هــای 

افسارگســیخته« اســتعاره پنهــان و تشــخیص دارد؛ مــوج ماننــد اســبی اســت کــه از کنتــرل خــارج شــده / »بــازو« مجــاز از توانایــی و قــدرت، 
و »ســعی« مجــاز از دســت‌رنج / »اســیر بــودن دل« تشــخیص دارد / »ســعی در تــرازو بــودن« کنایــه از بازگشــت نتیجــه‌ی کار و تــاش بــه 

خــود، و »دل اســیر داشــتن« کنایــه از عاشــق بــودن
مفهوم ]عبارت الف و ۲[: رود )سِند یا ارََس( به عنوان مانعی در برابر پیشروی )جلال‌الدین‌خوارزمشاه یا عباس‌میرزا(

مفهوم ]عبارت ب و ۴[: کسب نتیجه با توجه به میزان تلاش و کوشش

مفهوم ]عبارت پ و ۵[: درمان ناپذیری درد عشق

مفهوم ]عبارت ت و ۱[: بالاترین درجه عقل و خرد، اعتراف به نادانی و ناآگاهی است.

مفهوم ]عبارت ۳[: خوردن روزی حلال، قناعت کردن، و عدم زیاده‌خواهی

ت(1  پ( 5	 ب( 4	 پاسخ: الف( 2	
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سوال 31  هر یک از آرایه های آمده در گروه »ب« مربوط به کدام آرایه در گروه »الف« است؟ )ارمغان دانش )قم( 1401(

بالف

که گوید نیستم از هیچ آگاه 1. کمال عقل آن باشد در این راه	

به روی نیزه‌ها و نیزهداران 2. فرو میریخت گردی زعفران رنگ	

چون کعبه نهاد حلقه در گوش  3. آمد سوی کعبه سینه پرجوش	

کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست. 4. با زمانی دیگر انداز ای که پندم میدهی	

مجاز

جناس تام

متناقض نما

استعاره

	۲( استعاره پاسخ: ۱( متناقض‌نما
	۴( جناس تام ۳( مجاز

  »سینه پرجوش« گروه قیدی است )با ناراحتی و اضطرابی در دل، سوی کعبه آمد...(
ــه »کعبــه« / »حلقــه در گــوش کعبــه« اســتعاره پنهــان  ــور خوشــید / تشــبیه »مجنــون« ب آرایه‌هــا: »گــرد زعفران‌رنــگ« اســتعاره از ن

و تشــخیص دارد؛ کعبــه ماننــد انســانی اســت کــه در گوشــش حلقــه دارد / »نیــزه‌دار« کنایــه از ســرباز، »ســینه پرجــوش بــودن« کنایــه از 
ناراحتــی فــراوان، و »حلقــه در گــوش بــودن« کنایــه از مطیــع بــودن / جنــاس همســان »چنــگ« )= نوعــی ســاز( و »چنــگ« )= پنجــه‌ی 

دســت(
مفهوم ]بیت سوم[: ابراز نياز و فرمان‌برداری نسبت به خواست خدا

مفهوم ]بیت چهارم[: پندناپذیری عاشق

)یاس )لاهیجان( ۱۴۰۲( سوال 32  معنی بیت زیر را به نثر روان بنویسید.	

برداشته ز دل ز کار او بخت/ درماند پدر به کار او سخت

پاســخ: بخــت و اقبــال هــم در کار او نــا امیــد شــده بــود و پــدرش نيــز بــه شــدت در کار او گرفتــار شــده بــود )نمی‌دانســت بــرای حــل 
مشــکل او چــه کاری انجــام بدهــد(.

  برداشته دل ز کار او بخت )شیوه بلاغی( = دل ز کار او بخت برداشته )شیوه عادی(
درمانده پدر به کار او سخت )شیوه بلاغی( = پدر به کار او سخت درماند )شیوه عادی(

ــتن بخــت«  ــه دل دارد / »دل برداش ــد انســانی اســت ک ــان و تشــخیص دارد؛ بخــت مانن ــتعاره پنه ــتن بخــت« اس ــا: »دل برداش آرایه‌ه

ــه از بدبخــت شــدن کنای
مفهوم: ناامید شدن همه )از جمله پدرش( نسبت به از بين رفتن عشق مجنون

درس هفتمدرس هفتم

  قلمرو زبانی

سوال 33  متن زیر را بخوانید و با استفاده از رابطه‌های معنایی )ترادف- تضاد- تناسب- تضمن( جاهای خالی را کامل 

)ارمغان دانش )قم( ۱۴۰۱( کنید.	
»به عزت و ذوالجلالی حق که مرا مبر که من طاقت قرب ندارم و تاب آن نیارم. من نهایت بعُد اختیار کردم. که قربت را 

خطر بسیار است.«
1. واژه‌های »بعد و قرب« با هم رابطه‌ی .................................. دارند. 

2. واژه‌های »تاب و طاقت« با هم رابطه‌ی .............................. دارند. 

2.ترادف پاسخ: 1.تضاد	
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  معنی واژه: قُرب = نزدیک شدن، هم‌جواری / بعُد = دوری، فاصله
املای واژه: عزّت / ذوالجلال / طاقت / قُرب / تاب

»را« در جمله‌ی آخر، در نقش فکّ اضافه آمده است؛ قربت را خطر = خطرِ قربت
مفهوم: خاک در برابر بار سنگين نزديکی و قرب خداوند احساس ناتوانی می‌کند. 

  قلمرو ادبی

)دانشجو )ری( ۱۴۰۲( سوال 34  متن زیر را بخوانید و آرایه‌های خواسته شده را بیایید.	

»پس از ابر کرم باران محبت بر خاک آدم بارید و خاک را گل کرد و به ید قدرت در گل از گل دل کرد. 
د( تلمیح: ت( جناس:	 الف( مراعات نظیر:	

پاسخ: الف( ابر- باران  / خاک - گِل
ب( گِل - دِل  /  بر - در

پ( تلمیح به آفرینش انسان از خاک 

  آرایه‌هــا: تشــبیه »کَــرَم« بــه »ابــر«، و »محبّــت« بــه »بــاران« / »یـَـد« مجــاز از قــدرت )بــا افــزودن »قــدرت« بــه »یــد«، توضیــح 
می‌دهــد کــه منظــور از »یــد«، »قــدرت« خداونــد اســت؛ نــه دســت ظاهــری(

مفهوم: خميرمايۀ وجود آدم با عشق و محبّت سرشته شده

  قلمرو فکری

)موحد )تهران( 1399( سوال 35  برای مفهوم زیر، از متن زیر، معادل کنایی بیابید و بنویسید.	

جبرئیل، چون ذکر سوگند شنید، به حضرت بازگشت. گفت: »خداوندا، تو داناتری، خاک تن در نمی‌دهد. عزرائیل بیامد 
و به قهر، یک قبضه خاک از روی جمله زمین برگرفت و بیاورد. آن خاک میان مکّه و طائف، فرو کرد. عشق، حالی دو 

اسبه می‌آمد. 
ب( شتاب داشتن: الف( نپذیرفتن:	

پاسخ: الف( تن درندادن 
           ب( دو اسبه آمدن.

  معنــی واژه: جبرئیــل = فرشــته‌ی وحــی / حضــرت = آســتانه، پیشــگاه، درگاه / عزرائیــل = فرشــته‌ی مــرگ / قبضــه = یــک مشــت 
از هــر چیــزی / حالــی = در آن زمــان

املای واژه: جبرئیل / حضرت / عزرائیل / قهر / قبضه

آرایه‌ها: »دو اسبه آمدن عشق« تشخیص دارد.

مفهوم: روان بودن عشق خداوند به سوی خاک )یک به یک فرشتگان خود را برای آوردن آن می‌فرستاد(.

)البرز )تهران( 1398( سوال 36  با توجه به سروده زیر، جدول را کامل کنید. 	

یک قطره فروچکید و نامش دل شد.   سرنشتر عشق بر رگ روح زدند	

وابستهترکیب اضافیهستهترکیب وصفی



گروه آموزشی مشاوره‌ای نوتروفیل

226226

شی
موز

ت آ
دال

 ع
می

حا
ل، 

وفی
وتر

ن
شی

موز
ت آ

دال
 ع

می
حا

ل، 
وفی

وتر
ن

نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

پاسخ: 
وابستهترکیب اضافیهستهترکیب وصفی

عشق- شسر نشتر عشق- نامشقطرهیک قطره

  معنی واژه: نشِتر = نیشتر، تیغ جراحی
آرایه‌هــا: تشــبیه »عشــق« بــه »نشِــتر« )اضافــه تشــبیهی( / »رگ روح« اســتعاره پنهــان و تشــخیص دارد؛ روح هماننــد موجــودی اســت 

کــه رگ دارد
ــد کــه از آن يــک قطــره خــون چکيــد و دل  ــه روح زخمــی‌ زدن ــا تيــغ عشــق ب ــه وجــود آمــده )ب مفهــوم: دل از تاثیــر عشــق در روح ب

ناميــده شــد(.

)دانشجو )ری( 1402( سوال 37  در عبارت زیر مقصود از آینه و نقش‌های بوقلمون چیست؟ 	

روزکی چند صبر کنید تا من بر این یک مشت خاک دستکاری قدرت بنمایم، تا شما در این آینه نقشهای بوقلمون بینید. 

پاسخ: آینه: وجود انسان و آفرینش/ نقش‌های بوقلمون: جلوه‌های گوناگون صفات خداوند در وجود انسان

  املای واژه: بوقلمون
آرایه‌ها: »این یک مشت خاک« استعاره از وجود انسان

مفهوم: توجه ویژه خداوند به انسان در آفرینش

)اندیشه‌های شریف )رشت( ۱۴۰۱( سوال 38  معنی عبارت زیر را به نثر روان بنویسید. 	

تا ابلیس پرتلبیس یک باری گرد او طواف می‌کرد. 

پاسخ: تا شیطان پر حیله و فریب، دور او چرخید و بررسی کرد.

  معنی واژه: تبلیس = حقیقت را پنهان کردن، حیله و مکر به کار بردن، نیرنگ سازی
املای واژه: ابلیس / تبلیس / طواف

»ابلیسِ پرُتبلیس« ترکیب وصفی است؛‌ پرُتبلیس = مکار و حیله‌گر

)ارمغان دانش )قم( ۱۴۰۱( سوال 39  معنی عبارت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید.	

اگر به طوع و رغبت نیاید، به اکراه و اجبار برگیر و بیاور. 

پاسخ: اگر به میل و اراده نپذیرفت و اطاعت نکرد با زور و اجبار او را بیاورید.

  معنی واژه: طوع = فرمان برداری، اطاعت، فرمانبری / رغبت = میل و اراده، خواست
املای واژه: طوع / رغبت / اکراه

مفهوم: عشق خداوند به سوی خاک )اصرار به آوردن خاک با وجود احساس ناتوانی خاک در قُرب خداوند(

درس هشتمدرس هشتم

  قلمرو زبانی

)حجاب )دزفول( 1401( سوال 40  در نمونه‌های زیر نقش‌های تبعی را مشخص کنید. 	

الف( وی به شمس روی آورد و با او به صحبت و خلو نشست.
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ب( مولانا فرزند خود، سلطان ولد را با غزل زیر روانه‌ی دمشق کرد.
 پ( هم نظری، ‌هم خبری، هم قمران را قمری / هم شکر اندر شکر اندر شکری 

پاسخ: »خلوت«، معطوف »صحبت« است.
»سلطان ولد«، بدل »فرزند خود« است.

»شکر« تکرار شده است.

  »معطوف« واژه‌ای )یا واژه‌هایی( است که بعد از واو عطف می‌آید.
»تکرار« واژه‌ای )یا واژه‌هایی( است که در یک نقش و بیش از یک‌بار در جمله بیاید.

»بدل« اسمی )یا گروه اسمی‌ای( است که بعد از اسمی می‌آید و توضیحی درباره آن می‌دهد.
آرایه‌ها: »روی آوردن به کسی« کنایه از توجه کردن

سوال 41  در متن زیر واژه‌هایی که نقش معطوف دارند را مشخص کنید. )بیش از ۶ مورد انتخاب نکنید( 

)خوارزمی )بهشهر( 1401( 	
بهاء ولد از آنجا که دیار روم از تاخت و تاز سپاه مغول برکنار بود و پادشاهی دانا و صاحب بصیرت و عالم پرور و محیطی 
آرام و آزاد داشت، بدان نواحی هجرت گزید. پس از این، جلال‌الدین مدتی در شهر حلب به تحصیل علوم پرداخت و 
سپس عازم دمشق شد و بیش از چهار سال در آن ناحیه، دانش می‌اندوخت و معرفت می‌آموخت. مولانا در دمشق، 

پیوسته به افغان و زاری و بیقراری، شمس را از هر کوی و برزن جست و جو می‌کرد و نمی‌یافت. 

پاسخ: واژه‌هایی که نقش معطوف دارند: صاحب بصیرت، عالم‌پرور، آزاد، زاری، بیقراری، برزن

  معنی واژه: تاخت و تاز = حمله، هجوم / عالمِ‌پرور = حامی دانشمندان / گُزید = انتخاب کرد / عازم = رهسپار، راهی
املای واژه: تاخت و تاز / نواحی / هجرت گزید / عازم / افغان و زاری / برزن

سوال 42  در متن زیر کلماتی که بین آنها رابطه معنایی تضاد یا تناسب یا تضمن وجود دارد را مشخص کنید. 

»مولانا رو به شمس آورد و در خانه بر آشنا و بیگانه بست و تدریس و وعظ را رها کرد. وی با همه علم و استادی خویش 
)فرزانگان )شیراز( 1401( در این ایام خدمت شمس زانو زد و نوآموز گشت« 	

پاسخ: تضاد )آشنا و بیگانه(  تضمن )در و خانه(   تناسب )علم و تدریس. استادی و نوآموز(

  معنی واژه: وعظ = اندرز،‌ پند دادن
املای واژه: وعظ / خویش )خود( و خیش )گاوآهن(

آرایه‌هــا: »آشــنا و بیگانــه« مجــاز از همــه‌ی مــردم / »روی آوردن« کنایــه از توجــه کــردن، »در بــر آشــنا و بیگانــه بســتن« کنایــه از قطــع 

رابطــه بــا دیگــران، و »زانــو زدن« کنایــه از احتــرام گذاشــتن و شــاگردی کــردن

)سرای دانش )تهران( ۱۴۰۰( سوال 43  نقشهای تبعی را در عبارات زیر پیدا کنید. 	

الف( مردی محجوب بود و دیده و دلش از گناه دور.
ب(سلطان ولد، فرزند مولانا، بی‌تابانه بر بالین او می آمد.

پ( برای من مگری و مگو دریغ دریغ 
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پاسخ: الف( »دل«، معطوف »دیده« است.
ب( »فرزند مولانا«، بدل »سلطان ولد« است.

پ( »دریغ« تکرار شده است. 

  معنی واژه: محجوب = پنهان،‌ مستور،‌ پوشیده، ]در اینجا[ با شرم و حیا / بالین = بستر
املای واژه: محجوب / دریغ

  قلمرو فکری

)اندیشه‌های شریف )رشت( 1401( سوال 44  هر یک از مفاهیم سمت چپ مربوط به کدام بیت در سمت راست است؟	

1(تاکید بر فداکاری در راه وطن الف( بگیر ای جوان دست درویش پیر/ نه خود را بیفکن که دستم بگیر	
2( تاکید بر فطری و ذاتی بودن عشق ب( کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست/ چرا به دانه‌ی انسانت این گمان باشد.	
3( تاکید بر یاری رساندن به ضعیفان ج( پرورده عشق شد سرشتم/ جز عشق مباد سرنوشتم	

4( تاکید بر زنده شدن انسان پس از مرگ.  د( ز مستی بر سر هر قطعه زین خاک/ خدا داند چه افسرها که رفته	

د( ۱ ج( ۲	 ب( ۴	 پاسخ: الف( ۳	

  معنی واژه: پرورده = پرورش‌یافته / افسر = تاج و کلاه پادشاهان
املای واژه: افسر

آرایه‌ها:‌ تشبیه »انسان« به »دانه« )اضافه تشبیهی(

درس نهمدرس نهم

  قلمرو زبانی

)فرزانگان )زابل( 1401( سوال 45  با توجه به متن به 4 سوال داده شده زیر پاسخ دهید.	

این شیخ همیشه شاب، پیرترین و جوانترین شاعر زبان فارسی، معلم اول که هم هیبت یک آموزگار را دارد و هم مهر 
یک پرستار، هیچ حفره‌ای از زندگی ایرانی نیست که از جانب او شناخته نباشد. نخستین بار از زبان خاله و گاهی مادرم 

بود که با قصه‌های ایرانی آشنا شدم.
1(در متن بالا کدام یک از نقش‌های تبعی دیده نمی‌شود؟ )          (

2( نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید. )مهر: ...........(  )حفره:  ...............(
3( دو نوع وابسته پیشین متفاوت در متن نشان دهید.

4( در متن بالا یک قید نشان دهید. ).................( 

پاسخ: ۱(  نقش تبعی »تکرار« وجود ندارد.
۲(  مفعول -  نهاد

۳(  ایــن شــیخ )صفــت اشــاره( - پیرتریــن و جوان‌تریــن شــاعر )صفــت عالــی( - یــک آمــوزگار )صفــت شمارشــی( - هیــچ حفــره‌ای )صفــت 
) مبهم

۴(  همیشه - نخستین بار - گاهی
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سؤالات ادبیات پایه یازدهم

  معنی واژه: شیخ = پیر / شاب = برُنا، جوان / هیبت = شکوه
املای واژه: شاب / هیبت

ــان دارد؛  ــی« اســتعاره پنه ــای زندگ ــان / »حفره‌ه ــی ايراني ــتعاره از مشــکلات و مســائل زندگ ــی« اس ــی ایران ــای زندگ ــره ه آرایه‌ها:»حف

زندگــی ماننــد جســم یــا مکانــی اســت کــه حفــره دارد / »شــیخ همیشــه شــاب«، »پیرتریــن و جوان‌تریــن شــاعر«، و »داشــتن هیبــت یــک 
آمــوزگار و مهــر یــک پرســتار« پارادوکــس یــا متناقض‌نمــا دارد. 

)سرای دانش )تهران( ۱۴۰۰( سوال 46  نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید. 	

ب( بیچارگی ورا چو دیدند. الف( زین همرهان سست عناصر دلم گرفت	
ت( برای من سعدی به منزله شیر آغوز بود.  پ( بونصر سخت شاد شد.	

ت( مضاف الیه پ( قید	 ب( مفعول	 پاسخ: الف( صفت	

  معنی واژه: سُست‌عناصر = بی‌اراده، بی‌غیرت / سخت = ]در اینجا[ بسیار 
املای واژه: سُست‌عناصر / آغوز 

)سرای دانش )تهران( 1400( سوال 47 غلط‌های املایی را بیابید و آنها را تصحیح کنید.	

الف( خاک ذلیل را از حضرت عزّت به چندین اعذاز می‌خوانند.
ب( به من آورید آخر سنم گریزپا را

پ( هر عصب و فکر به منبع بی‌شاعبه ایمان وصل بود.
ت( بدان شمشیر تیز آفیت سوز/ در آن انبوه کار مرگ می‌کرد

ت( عافیت سوز پ( شائبه	 ب( صنم	 پاسخ: الف( اعزاز	

ــا =  ــارو )مجــازاً( / گُریزپ ــت، معشــوق زیب ــم = بُ ــزاز = بزرگداشــت، گرامیداشــت / صن ــر / اع ــل = پســت، حقی ــی واژه: ذلی   معن
گریــزان، فــراری / شــائبه = بــه شــک اندازنــده دربــاره وجــود چیــزی، عیــب و بــدی یــا نقــص در چیــزی / بی‌شــائبه = بــدون آلودگــی و بــا 

خلــوص و صداقــت، پــاک، خالــص
املای واژه: ذلیل / عزّت / اعزاز / صنم / گریزپا / عصب / بی‌شائبه / عافیت‌سوز / انبوه

آرایه‌ها: »صنم« استعاره از معشوق / »گریزپا« کنایه از فراری، و »کار مرگ کردن« کنایه از کشتار

مفهوم ]عبارت اول[: توجه ویژه خداوند به انسان

مفهــوم ]عبــارت ســوم[: تــوکّل بــه خداونــد و اعتقــاد داشــتن بــه اينکــه هــر اتفــاق خــوب يــا بــد خواســت و اراده‌‌ی خداونــد اســت، مانــع 

ــراد می‌شــود. ــی در اف ــای عصب از ايجــاد بحران‌ه

  قلمرو ادبی

)دانشجو )ری( ۱۴۰۱( سوال 48 با توجه به نوشته زیر به سوالات پاسخ دهید. 	

از لحاظ آشنایی با ادبیات، سعدی برای من به منزله‌ی شیر آغوز بود برای طفل که پایه‌ی عضله و استخوان بندی او را 
می‌نهد. ذوق ادبی من از همان آغاز با آشنایی با این آثار پرتوقع شد.

الف( واژه‌ی سعدی در این نوشته دارای چه آرایه ادبی است؟
ب( آرایه‌ی تشخیص را در متن نشان دهید.

پ( یک تشبیه بیابید و مشبه و مشبه‌به و ادات آن را بنویسید. 

پ( سعدی )مشبه( - به منزله‌ )ادات تشبیه( - شیر آغوز )مشبه‌به( ب( ذوق ادبی پرتوقّع شد	 پاسخ: الف( مجاز	
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

  معنی واژه: آغوز = اولین شیری که یک ماده به نوزادش می‌دهد و سرشار از مواد مقوّی است / عضله = ماهیچه
املای واژه: منزله / آغوز / طفل / عضله / استخوان / ذوق / توقّع

آرایه‌هــا: »ســعدی« مجــاز از آثــار ســعدی / »پرتوقّــع شــدن ذوق ادبــی« اســتعاره پنهــان و تشــخیص دارد؛ ذوق ماننــد انســانی پرتوقّــع 

اســت.

)البرز )تهران( 1398( سوال 49  نوشته زیر را بخوانید و به پرسش‌‌ها پاسخ دهید.	

»من در آن اتاق کوچک و تاریک با او آشنا شدم؛ نظیر همان حجره‌هایی که خود سعدی در آنها نشسته و شعرهایش را 
گفته بود. خاله‌ام میخواند و در حدّ ادراک خود معنی میکرد. قصه‌ها را ساده می‌نمود. این تنها خصوصیت سعدی است 

که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچکس شبیه نباشد«
الف( در این نوشته، یک تشبیه بیابید.

ب( کدام قسمت از نوشته آورده شده، به ویژگی سهل ممتنع بودن سبک سعدی اشاره دارد؟

پاسخ: الف( نظیر همان حجره‌ها
ب( »این تنها خصوصیت سعدی است که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچکس شبیه نباشد«

  معنی واژه: حجره = اتاق
املای واژه: حجره

آرایه‌ها: »سخنش به همه شبیه باشد و به هیچکس شبیه نباشد« پارادوکس یا متناقض‌نما دارد.

  قلمرو فکری

)اندیشه‌های شریف )رشت( 1401( سوال 50  بیت زیر به چه مفهومی اشاره دارد؟	

به حرص از شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم                                         بیابان بود و تابستان و آب سرد و استقسقا

پاسخ: عقل و نگاه عاقلانه، زیبایی پدیده های هستی را زایل می‌کند. )نفی خرد در نگاه به زیبایی های جهان(

 

  معنی واژه: حرص = طمع، میل و اشتیاق شدید / مگیر = بازخواست نکن / استسقا = نام مرضی که بیمار آب بسیار خواهد
املای واژه: حرص / استسقا

ــود و  ــان ب ــتباه، و »بیاب ــا و اش ــه از کار خط ــربت« کنای ــوردن ش ــادی / »خ ــای م ــتعاره از لذت‌ه ــرد« اس ــربت« و »آب س ــا: »ش آرایه‌ه

ــرای انجــام کاری ــرایط اضطــراری ب ــه از ش تابســتان و آب ســرد و استســقا« کنای
مفهــوم: نویســنده کار خــود در زمینــه خلــق آثــار ادبــی را نتیجــه‌ی شــور و شــوق فراوانــی می‌دانــد کــه بعــد از مواجهــه بــا نوشــته‌های 

ــي  ــه در گرماي ــرده )ک ــبيه ک ــنه‌ای تش ــت تش ــه حال ــعدی را ب ــار س ــا آث ــود ب ــورد خ ــود. او برخ ــده ب ــاد ش ــعدی، در او ايج ــمند س ارزش
طاقت‌فرســا( بــه آب گــوارا رســيده باشــد؛ چنيــن شــخصی مســلماً از آن آب گــوارا )آثــار ســعدی( بهــره میگيــرد و آثــاری نيــز می‌نويســد
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سؤالات ادبیات پایه یازدهم

﻿ سوالات ادبیات یازدهم - نیمسال دوم
درس دهمدرس دهم

  قلمرو زبانی

)اندیشه‌های شریف )رشت( 1401( سوال 51  بیت زیر چند جمله دارد.	

پروا مکن، بشتاب، همت چاره ساز است. گاه سفر آمد برادر! ره دراز است	

پاسخ: 6 جمله/ گاه سفر آمد، برادر، ره دراز است، پروا مکن، بشتاب، همت چاره ساز است.

 

  معنی واژه: گاه = هنگام، زمان / پروا = ترس، هراس / همّت = عزم و اراده
آرایه‌ها: »ره« مجاز از سفر / »دراز بودن راه« کنایه از وجود سختی‌های بسیار در مسیر

مفهوم: تشویق به حرکت و هجوم به سمت دشمن

  قلمرو ادبی

)دارالعلم )تهران( 1401( سوال 52  آرایه‌های مربوطه را به هم متصل کنید. )یک مورد اضافی است(	

چه پیران که در جنگ دانا بدٌند 1- به شهر اندرون هر که برنا بدُند	

آن که در دستش کلید شهر پر آیینه دارد 2- ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می‌گشاید	

تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید. 3- فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید	

ولیک از دود بر جانش داغی 4- درخشان لاله در وی چون چراغی	

1-حسن تعلیل

2-تضاد

3- اضافه تشبیهی

4- تلمیح

5- پارادوکس

پاسخ: ۱- تضاد             ۲- اضافه تشبیهی             ۳- تلمیح             ۴- حسن تعلیل

  آرایه‌هــا: تضــاد »برُنــا« و »پیــر« / تشــبیه »تیرگــی« بــه »قفــل« )اضافــه تشــبیهی( / »قفــل تیرگــی« اســتعاره از ظلــم و بــدی، 
ــار  ــه از در اختی ــاد / »در دســت داشــتن« کنای ــاق خواهــد افت ــور اتف ــس از ظه ــه پ ــی ک ــه‌ی آرمان ــه« اســتعاره از جامع ــر آیین و »شــهر پ
داشــتن / تضــاد »قفــل« و »کلیــد« / »خانــه« و »تخــت« اســتعاره از فلســطین، »نگیــن« اســتعاره از ســرزمین قــدس، و »اهریمــن« اســتعاره 
از اســرائیلیان / »نگیــن« مجــاز از انگشــتر، »تخــت و نگیــن« مجــاز از فرمانروایــی، و »دســت« مجــاز از اختیــار / »تخــت و نگیــن گرفتــن« 
کنایــه از بــه قــدرت رســیدن / بیــت ســوم تلمیــح دارد بــه داســتان حضــرت ســلیمان / تشــبیه »لالــه« بــه »چــراغ« / »لالــه« ایهــام تناســب 
دارد؛ لالــه = گل )قابــل قبــول(، لالــه = نوعــی چــراغ قدیمــی )غیــر قابــل قبــول؛ امــا متناســب بــا »چــراغ« و »دود« / »دود« اســتعاره از 
ــر جــان  ــم، داغ = ســیاهی / »داغ ب ــه / »داغ« ایهــام دارد؛ داغ = غــم و مات ــه، و »جــان« اســتعاره از گلبرگ‌هــای لال ســیاهی درون گل لال
داشــتن« کنایــه از عاشــق بــودن / »جــان داشــتن گل لالــه« تشــخیص دارد / بیــت چهــارم حســن تعلیــل دارد؛ علــت ســیاهی درون گل 

لالــه،‌ دود کــردن چــراغ آن اســت!

)مائده )سنندج( 1401( سوال 53  دو بیت زیر چه آرایه ادبی مشترکی دارند؟	

الف( جانان من برخیز بر جولان برانیم/ زان جا به جولان تا خط لبنان برانیم
ب( با زمانی دیگر انداز ای که پندم میدهی/ کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست 

پاسخ: جناس همسان )تام(
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

  معنــی واژه: جانــان = ماننــد جــان، دوســت، یــار / جــولان = تاخــت و تــاز / چنــگ = نوعــی ســاز کــه ســر آن خمیــده اســت و 
تارهــا دارد.

ــاز( و  ــی س ــگ« اول )نوع ــاز(، و »چن ــت و ت ــولان« دوم )تاخ ــوریه( و »ج ــه‌ای در س ــولان« اول )منطق ــان »ج ــاس ناهمس ــا: جن آرایه‌ه

ــگ« دوم )پنجــه‌ی دســت( »چن
مفهوم ]بیت اول[: تشویق به مبارزه و پیکار با اشغالگران

مفهوم ]بیت دوم[: پندناپذیری عاشق

  قلمرو فکری

سوال 54  با توجه به بیت »حکم جلودار است بر هامون بتازید/ هامون اگر دریا شود از خون بتازید«

)فرزانگان )شیراز( 1401( الف( یک تشبیه بیابید و مشبه‌به آن را مشخص کنید.	
ب( یک استعاره را مشخص کنید و منظور از آن را بنویسید.

ب(  جلودار )استعاره از امام خمینی( پاسخ: الف( هامون به دریا )دریا = مشبه‌به(	

  معنی واژه: حکم = دستور، فرمان / جلودار = رهبر، پیشرو / هامون = دشت
آرایه‌ها: »خون« مجاز از کشتن / »دریای خون شدن هامون« کنایه از کشته‌ شدن افراد زیاد / »دریای خون« اغراق دارد.

مفهوم: فرمان رهبر )امام خمینی( به پیکار با دشمنان )صهیونیست‌ها(

  قلمرو ادبی

سوال 55  حسن تعلیل موجود در مصراع نخست رباعی زیر را با توضیح مشخص نمایید.

)علامه طباطبایی )تهران( 1399( 	
وز تشنگی‌ات، فرات در جوش و خروش  ای کعبه به داغ ماتمت، نیلی پوش	

دریا نشنیدم که کشد مشک به دوش  جز تو که فرات، رشحه‌ای از یم توست	

پاســخ: آرایــه‌ی »حســن تعلیــل« ایــن گونــه اســت کــه شــاعر یــا نویســنده، دلیلــی شــاعرانه و زیبــا ولــی غیــر واقعــی بــرای یــک پدیــده 
ــاس )ع(  ــزاداری حضــرت عب ــم و ع ــرای مات ــه را ب ــه‌ی کعب ــره‌ی خان ــن رباعــی هــم شــاعر، پوشــش تی ــد و در مصــراع اول ای ــان می‌کن بی

می‌دانــد. 

  معنــی واژه: داغ = غــم، ماتــم / نیلــی = بــه رنــگ نیــل، کبــود / رشــحه = قطــره،‌ چکّــه / یــم = دریــا / مَشــک = خیــک،‌ انبــان، 
کیســه‌ای از پوســت گوســفند

املای واژه: ماتم / فرات / رشحه

ــرات« تشــخیص  ــودن ف ــاب ب ــب و ت ــه« و »در ت ــودن کعب ــودن / »عــذادار ب ــه از ســوگوار و عــذادار ب ــودن« کنای ــوش ب آرایه‌هــا: »نیلی‌پ

دارنــد / تشــبیه »رود فــرات« بــه »قطــره‌ای از دریــای تــو« / »رود فــرات قطــره‌ای از دریــای توســت« اغــراق در عظمــت و بزرگــواری حضــرت 
ابوالفضــل )ع( دارد / تلمیــح بــه داســتان حضــرت ابوالفضــل )ع( در کربــا / مصــرع دوم بیــت اول نیــز حســن تعلیــل دارد؛‌ جــوش و خــروش 

رود فــرات بــه خاطــر دلواپســی و نگرانــی از تشــنگی حضــرت الوالفضــل )ع( هنــگام شــهادت اســت!

  قلمرو فکری

)قوی فکر )تهران( 1402( سوال 56  بیت زیر را به نثر روان برگردانید.	

گر تیغ بارد، گو ببارد، جان سپر کن جانان من برخیز و آهنگ سفر کن	

پاسخ: ای دوست، بلند شو و قصد سفر داشته باش. اگر در این راه جانت در خطر باشد، باکی نیست. جانت را فدا کن.
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سؤالات ادبیات پایه یازدهم

  معنی واژه: جانان = مانند جان، دوست، یار / آهنگ = قصد، نیّت
بیت، هفت جمله دارد؛ جانان من / برخیز / آهنگ سفر کن / تیغ بارد / گو / ببارد / جان سپر کن

آرایه‌هــا: تشــبیه »جــان« بــه »ســپر« / »تیــغ باریــدن« اســتعاره مکنیــه یــا پنهــان دارد؛ تیــغ )شمشــیر( ماننــد بارانــی اســت کــه می‌بــارد 

/ »تیــغ« مجــاز از هــر وســیله‌ی جنگــی / »آهنــگ ســفر کــردن« کنایــه از تصمیــم گرفتــن بــرای رفتــن بــه ســفر، »تیــغ باریــدن«‌ کنایــه 
از شــدت جنــگ و مــرگ،‌ و »جــان ســپر کــردن« کنایــه از جان‌فشــانی کــردن

مفهوم: تشویق به فداکاری و جان‌فشانی

درس یازدهمدرس یازدهم

  قلمرو ادبی

)سرای دانش )تهران( ۱۴۰۱( سوال 57  کدام بیت دارای تضاد و کدام بیت دارای تناقض است؟	

اول بگریست، پس بخندید الف( مجنون چو حدیث عشق بشنید	
بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد ب( صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد	

ب( تناقض پاسخ: الف( تضاد	

  معنی واژه:حدیث = سخن / آدینه = روز جمعه، ‌آخرین روز هفته
آرایه‌ها: تضاد »گریستن« و »خندیدن« / تشبیه »صبح بی تو« به »بعد از ظهر آدینه« / »رنگ بعد از ظهر آدینه« حس‌آمیزی دارد / 

»مهربانی حالتی از کینه دارد« پارادوکس یا متناقض‌نما دارد.
مفهوم ]بیت دوم[: جهان بی تو هیچ است.

سوال 58  آرایه‌های ادبی ذکر شده در ستون »ب« به کدام یک از موارد زیر در ستون »الف« مربوط می‌شود. )در 

)طوماسیان )تهران( 1401( ستون »ب« یک مورد اضافی است( 	

ستون الف:

الف( اگر فکر و حواسم این جهانی است، بهره‌ای والاتر از بهر من نیست.

دمید از گلوی سحرزادشان ب(از آنها که خورشید فریادشان	

به روی نیزه‌ها و نیزه‌داران ج( فرو می‌ریخت گردی زعفران رنگ	

د( وادی پر از فرعونیان و قبطیان است. موسی جلودار است و نیل اندر میان است. 

ستون ب:

تلمیح

جناس

متناقض نما

استعاره

تشبیه

د(  تلمیح ج(  استعاره	 ب(  اضافه‌ی تشبیهی	 پاسخ: الف(  جناس	
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

  معنــی واژه: بهــره = نصیــب، قســمت / بهــر = بــرای / ســحرزاد = زاییــده‌ی ســحر / وادی = ســرزمین / فرعــون = لقــب پادشــاهان 
قدیــم مصــر / قبطــی = ســاکنان قدیــم کشــور مصــر، پیــروان و دســتیاران فرعــون / جلــودار = رهبــر، پیشــرو

املای واژه: بهره / بهر )برای( و بحر )دریا( / زعفران / قبطیان

»سحر« در بیت دوم، نماد بیداری و آگاهی است.
ــه‌ی  ــید« )اضاف ــه »خورش ــاد« ب ــبیه »فری ــود / تش ــاز از کل وج ــواس« مج ــر و ح ــر« / »فک ــره« و »به ــان »به ــاس ناهمس ــا: جن آرایه‌ه

تشــبیهی( / »گلــو« مجــاز از وجــود / »گلــوی ســحرزاد« اســتعاره‌ مکنیــه یــا پنهــان دارد؛ گلــو ماننــد کســی اســت زاییــده‌ی ســحر باشــد / 
»ســحرزاد« کنایــه از نورانــی و معنــوی، و »فریــاد از گلــو دمیــدن« کنایــه از فریــاد و بیــان اعتــراض / »دمیــد« ایهــام دارد؛ دمیــد = طلــوع 
کــرد، دمیــد = فــوت کــرد / »گــرد زعفران‌رنــگ« اســتعاره از نــور خوشــید / تشــبیه »گــرد« بــه »زعفــران« / »نیــزه‌داران« کنایــه از ســربازان 

/ بیــت چهــارم تلمیــح دارد بــه داســتان حضــرت موســی
مفهوم ]الف[: افکار مادی هیچ بهره‌ای از معنویت نخواهند برد.

مفهــوم ]ب[: شــهیدان فریــاد روشــنگرانه دارنــد )از آن‌هایــی ســخن بگوییــم کــه فریــاد روشــنگرانه‌ی همچــون خورشیدشــان از وجــود پــر 

ــد(. ــرون می‌آی ــان بی ــد و روشنی‌بخشش از امی
مفهوم ]د[: هشدار به وجود دشمنان و خطرات و دشواری‌های مسیر

  قلمرو ادبی

سوال 59  در هر یک از ابیات و جملات گروه الف کدام یک از آرایه‌های گروه ب به کار رفته است؟

)سرای دانش )قشم( 1401( 	

بالفردیف

متناقض نمااز شعله به خاطر روشنایی‌اش سپاسگزاری کن.1

تشخیصبه کران آب فرود آمدند و خیمه‌ها و شراع‌ها زدند.2

خموشند و فریادشان تا خداست3 مجازببین لاله‌هایی که در دشت ماست	

	3- متناقض نما  2- مجاز پاسخ: 1- جان بخشی	

  معنی واژه: کران = ساحل، کنار، طرف، جانب / شراع = سایه‌بان، خیمه
آرایه‌هــا: »شــعله« اســتعاره از انســان‌های خدمت‌گــذار، و »روشــنایی« اســتعاره از ســود و منفعــت / »آب« مجــاز از رود هیرمنــد / »لالــه« 

اســتعاره از شــهید،‌ و »بــاغ« اســتعاره از ســرزمین و وطــن / »فریــاد تــا خــدا بــودن« کنایــه از بلنــدی فریــاد / »خاموشــی لالــه« و »فریــاد 
لالــه« تشــخیص دارنــد / »خموشــند و فریادشــان تــا خداســت« پارادوکــس یــا متناقض‌نمــا دارد.

مفهوم ]بیت سوم[: ادامه‌دار بودن راه و هدف شهدا

  قلمرو فکری

)حجاب )لنده( ۱۴۰۱( سوال 60  در بیت زیر بر کدام یک از ارزش‌های انقلاب اسلامی تاکید شده است.	

که آلاله‌ها را حمایت کنیم  بیا با گل لاله بیعت کنیم	

پاسخ: فرهنگ شهادت و گرامی داشتن آن
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سؤالات ادبیات پایه یازدهم

  معنی واژه: بیعت = پیمان،‌ عهد، پیمان بستن برای فرمان بردن و اطاعت از کسی / آلاله = شقایق، لاله وحشی
املای واژه: بیعت / حمایت

آرایه‌هــا: »لالــه« و »آلالــه« اســتعاره از شــهید / »بیعــت کــردن بــا لالــه« و »حمایــت کــردن آلالــه« تشــخیص دارنــد / جنــاس ناهمســان 
»لالــه« و »آلالــه«

مفهوم: وفادارای به آرمان‌های شهدا

)ابوعلی سینا )تهران( 1401( سوال 61  سروده زیر در ستایش چه کسانی است؟	

بتها همه را شکسته بودند آنها  از چنبر نفس، رسته بودند آنها	
هرچند که دست بسته بودند آنها  پرواز شدند و پرگشودند به عرش	

پاسخ: شهیدان غوّاص جنگ ایران و عراق

  معنی واژه: چنبر = حلقه و هر چیز حلقه مانند / چنبر نفس = چنبر زدنِ مارِ نفس / رَستَن = رها شدن، نجات یافتن
آرایه‌هــا: تشــبیه »نفــس« بــه »چنبــر« )اضافــه تشــبیهی( / »بــت« اســتعاره از نفــس امّــاره و تعلقّــات دنیایــی / »پــر گشــودند« اســتعاره 
مکنیــه یــا پنهــان دارد؛ شــهیدان ماننــد پرندگانــی هســتند کــه بــال دارنــد و پــرواز می‌کننــد / »بــت شکســتن« کنایــه از مبــارزه بــا نفــس، 
و »دســت بســته بــودن« کنایــه از اســیر بــودن / بیــت اول تلمیــح دارد بــه داســتان بت‌شــکنی حضــرت ابراهیــم / بیــت دوم تلمیــح دارد بــه 

داســتان شــهادت غوّاصــان ایرانــی در جنــگ بــا عــراق / »پــرواز بــا دســت بســته« پارادوکــس یــا متناقض‌نمــا دارد.
مفهوم: رها شدن از مادیات و رسیدن به وصال خداوند

درس دوازدهمدرس دوازدهم ﻿﻿
  قلمرو زبانی

سوال 62  در کدام گزینه واژه‌ای وجود دارد که با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید، به دوران بعد 

)سمپاد دکتر شهریاری )قم( 1401( منتقل شده است؟	
ب( بیا هم عهد و هم سوگند باشیم الف(سپر بر سر آورد شیر اله	
د( کمندی به فتراک زین بر ببست  ج( آزاد بنده‌ای که بود در رکاب تو	

پاسخ: گزینه‌ی ب

  بعضی واژه‌ها با همان معنای قدیمی به حیات خود ادامه می‌دهند؛ مانند »خنده« و »شادی«
بعضـی واژه‌هـا معنـای پیشـین خود را از دسـت داده و معنای جدیـدی می‌پذیرند؛ مانند »کثیف« )= انبوه( و »سـوگند« )= گوگرد( و »شـوخ« 

)= چـرک و آلودگی(
بعضـی واژه‌هـا هـم معنـای قدیـم خـود را حفـظ می‌کننـد و هـم معنای جدیـدی می‌گیرنـد؛ ماننـد »سـپر« )= وسـیله‌ی جنگـی / محافظ( و 
»یخچـال« )= گـودال محـل نگهـداری یخ / سـردخانه کوچک خانگـی( و »رکاب« )= حلقه‌‌های آویـزان از دو طرف زین اسـب / پدال دوچرخه(

بعضـی واژه‌هـا بـه دلایل سیاسـی، فرهنگی، مذهبی یا اجتماعی، از فهرسـت واژگان حذف می‌شـوند؛ ماننـد »فتراک« )= زین( و »برگسـتوان« 
)= زره جنگی(

)فرزانگان )شیراز( 1401( سوال 63  نقش دستوری کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده را مشخص کنید. 	

اگر هفت کشور به شاهی تو راست/ چرا رنج و سختی همه بهر ماست؟

سختی )معطوف( تو )متمم(	 پاسخ: هفت کشور )نهاد(	
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

 

  معنی واژه: بهر )برای( و بحر )دریا(
»را« حرف اضافه و به معنای »برای« است )تو راست = تو را است = برای تو است(

آرایه‌هــا: »هفــت کشــور« مجــاز از تمــام جهــان )در گذشــته تصــوّر می‌شــد کــه در تمــام دنیــا فقــط هفــت کشــور وجــود دارد( / جنــاس 

ناهمســان »راســت« )= را اســت( و »ماســت« )= مــا اســت(

)سرای دانش )تهران( 1400( سوال 64  نقش واژگان زیر را بنویسید. 	

بر نامدارانش بنشاندند ستمدیده را پیش او خواندند	
به حشرم بده نامه در دست راست	

بر آن کار گشتند همداستان ز بیم سپهبد همه راستان	
که باشد بدان محضر اندر گوا  بفرمود پس کاوه را پادشا	

ت( متمم، متمم پ( مضاف الیه	 ب( مضاف الیه	 پاسخ: الف( مفعول، مفعول	

ــده و ســردار ســپاه / محضــر = استشــهادنامه،    معنــی واژه: نامــدار = سرشــناس / حَشْــر = رســتاخیز، قیامــت / ســپهبد = فرمان
متنــی کــه ضحّــاک بــرای تبرئــه خویــش بــه امضــای بــزرگان حکومــت رســانده بــود.

املای واژه: حَشْر / محضر

در عبارت اول، منظور از »ستمدیده« کاوه آهنگر و منظور از »او« ضحّاک است
در عبارت سوم، منظور از »سپهبد« ضحّاک و منظور از »آن کار« استشهادنامه است

»را« حرف اضافه و به معنای »به« است )بفرمود پس کاوه را پادشاه = پس پادشاه به کاوه بفرمود(
آرایه‌ها: »نامه در دست راست بودن« کنایه از بهشتی بودن، و »همدست بودن« کنایه از هم‌رأی و همراه بودن

  قلمرو ادبی

)دارالعلم )تهران( ۱۴۰۱( سوال 65  ابیات زیر کدام زمینه شاهنامه را تداعی می‌کند؟	

سری پر زکینه، دلی پر ز داد الف(فریدون همی رفت منزل به منزل چو باد	
جهان آفرین را به دل دشمن است ب( بپویید کاین مهتر اهریمن است	

ب( ملی پاسخ: الف( داستانی	

  معنی واژه: منزل به منزل = مرحله به مرحله / داد = عدالت، انصاف / مهتر = بزرگ‌تر، رئیس / اهریمن = ابلیس، شیطان
»را« در بیت دوم در نقش فکّ اضافه آمده است؛‌ جهان آفرین را به دل دشمن است = به دل، دشمنِ جهان آفرین است.

آرایه‌ها: تشبیه »فریدون« به »باد« )وجه شبه آن‌ها سریع بودن است( / »سر« مجاز از قصد و اندیشه، و »دل« مجاز از کل وجود

مفهوم ]الف[: قیام فریدون برای عدالت‌خواهی

)فرزانگان )تبریز( ۱۴۰۱( سوال 66  ابیات زیر به کدام ویژگی )زمینه( شعر حماسی دلالت دارد؟ 	

از آن چرم کآهنگران پشت پای / بپوشند هنگام زخم درای 
همان کاوه آن بر سر نیزه کرد / همانگه ز بازار برخاست گرد

د( داستانی ج( خرق عادت	 ب( ملی	 الف( قهرمانی	

پاسخ: زمینه‌ی قهرمانی
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  معنــی واژه: پشــت پــای = روی پــا، ســینه‌ی پــا / انجمــن شــدن = گــرد آمــدن، دور هــم جمــع شــدن / بــازارگاه = جــای خریــد 
و فــروش، بــازار، ]در متــن درس[ مقصــود اهــل بــازار اســت / درای = زنــگ کاروان / زخــم درای = ضربــه‌ی پتُــک

آرایه‌ها: »چرم« مجاز از پیشبند چرمی، و »بازار« مجاز از مردم بازار / »گرد بخاستن« کنایه از جنبش و شورش مردم

)شهید مطهری )سراوان( 1401( سوال 67  در کدام گزینه آرایه ادبی »مجاز« وجود ندارد؟	

الف( یکی بی زیان مرد آهنگرم / ز شاه آتش آید همی بر سرم
ب( زری که سلطان محمود به غزو از بتخانه‌ها به شمشیر بیاورده باشد، قاضی همی نستاند؟

ج( همی برخروشید و فریاد خواند / جهان را سراسر، سوی داد خواند. 
د( چون نوبت به دل رسید، گل دل را از بهشت بیاوردند و به آب حیات ابدی سرشتند. 

پاسخ: گزینه‌ی د

  معنی واژه: غزو = جنگ کردن با کافران / سِتاندن = دریافت کردن / داد = عدالت، انصاف
املای واژه: بی‌زیان / زر / غزو / قاضی / حیات )زندگی( و حیاط )محوطه(

یکی بی‌زیان مرد آهنگرم = یک مرد بی‌زیان آهنگر هستم
آرایه‌هــا: »اتــش« اســتعاره از رنــج و گرفتــاری / »ســر« مجــاز از کل وجــود / »ز شــاه آتــش بــر ســرم آمــده« کنایــه از اینکــه شــاه ظلــم 

و ســتم بســیاری بــه مــن کــرده‌ اســت / »شمشــیر« مجــاز از جنــگ / »داد« ایهــام دارد؛ داد = عدالــت، داد = فریــاد و اعتــراض / »جهــان« 
مجــاز از مــردم جهــان / »فریــاد خوانــدن« کنایــه از یــاری خواســتن

  قلمرو فکری 

)هدایت )قم( 1401( سوال 68  با توجه به ابیات زیر به سئوالات پاسخ دهید. 	

گواهی نوشتند برنا و پیر بر آن محضر اژدها ناگزیر	
بریده دل از ترس گیهان خدیو خروشید کای پایمردان دیو	

الف( اژدها در بیت اول استعاره از چه کسی است؟
ب( با توجه به بیت دوم »پایمردان دیو« چه کسانی بودند؟ 

پاسخ: الف( استعاره از ضحاک  ب( توجیه کنندگان حکومت ضحاک

ــود /  ــزرگان حکومــت رســانده ب ــه امضــای ب ــش ب ــه خوی ــرای تبرئ ــاک ب ــه ضحّ ــی ک ــی واژه:محضــر = استشــهادنامه، متن   معن
ناگزیــر = ناچــار / برُنــا = جــوان / پایمــردی = خواهشــگری، میانجی‌گــری، شــفاعت / پایمــردان دیــو = دســتیاران حکومــت، توجیه‌کننــدگان 

حکومــت بیــداد / گیهــان = کیهــان، جهــان، گیتــی / گیهــان خدیــو = خــدای جهــان
املای واژه: محضر / ناگزیر

آرایه‌هــا: »برُنــا و پیــر« مجــاز از همــه افــراد حاضــر در مجلــس / »دیــو« ‌اســتعاره از ضحّــاک / »از تــرسِ گیهــان خدیــو دل بریــدن« کنایــه 

از نترســیدن از خداونــد / جنــاس ناهمســان »دیــو« و »خدیــو«

)شیخ بهایی )اصفهان( 1400( سوال 69  با توجه به درس »کاوه دادخواه« کدام یک از گزینه‌های زیر غلط است؟ 	

الف( مرداس پدر ضحاک است.
ب( آبتین پدر فریدون است. 

ج( برمایه نام گاوی است که به فریدون شیر داده است. 
د( ضحاک پیشبند چرمی را به نیزه کرد و مردم را به جنبش فرا خواند. 
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

پاسخ: گزینه‌ی د

  معنــی واژه: ابلیــس بــا موافقــت ضحّــاک، پــدرش »مــرداس« را کــه مــردی پاک‌دیــن بــود از پــای در مــی‌آورد تــا ضحّــاک بــه 
پادشــاهی برســد.

پدر فریدون، »آبتین« که ناگزیر از بیم ضخّاک ترسان و گریزان است، گرفتار شده و مغزش را به مارهای ضحّاک می‌دهند.
فریدون پس از تولد، از گاوی به نام »برمایه« شیر می‌نوشد که بعداً توسط ضحّاک کشته می‌شود.

»کاوه‌ی آهنگــر« کــه فرزنــدش بــه دســتور ضحّــاک دســتگیر شــده بــود، بــه اعتــراض برآمــد و پــس از بازپس‌گیــری فرزنــد خــود و خــروج 
از درگاه پادشــاه، پیش‌بنــد چرمــی‌اش را بــر نیــزه کــرد و مــردم را بــه جنبــش و اتحّــاد علیــه حکومــت ظالمانــه‌ی ضحّــاک فراخوانــد.

سوال 70  در هر یک از بیت‌های زیر یکی از آرایه‌های اغراق، کنایه، تناقض به کار رفته است. آنها را مشخص کنید.

)امام رضا )ع( )مشهد( 1397( 	
الف( کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق  /  بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی

ب( چو آن آهنین کوه آمد به دشت  /   همه رزمگه کوه فولاد گشت
پ( همه سوی دوزخ نهادید روی  /  سپردید دلها به گفتار اوی 

پ( کنایه ب( اغراق	 پاسخ: الف( متناقض‌نما	

  معنی واژه: رزمگه = مخفّف رزمگاه، میدان جنگ / دوزخ = جهنّم
ــوه«  ــا دارد / »آهنین‌ک ــا متناقض‌نم ــس ی ــی« پارادوک ــی طوفان ــبیهی( / »آرامش ــه تش ــتی« )اضاف ــه »کش ــق« ب ــبیه »عش ــا: تش آرایه‌ه

اســتعاره از عمــرو بــن عبــدود / »دشــت« مجــاز از میــدان جنــگ / تشــبیه »رزمگــه« بــه »فــولاد« / »همــه رزمگــه کــوه فــولاد گشــت« 
ــه از  ــپردن« کنای ــردن، و »دل س ــدا ک ــش پی ــه از گرای ــادن« کنای ــدود / »روی نه ــن عب ــرو ب ــوش عم ــدام زره‌پ ــت ان ــراق دارد در عظم اغ

ــا ســخنی. پذیرفتــن کار ی
مفهوم ]ب[: شکوه عمرو بن عبدود در میدان نبرد

درس چهاردهمدرس چهاردهم
﻿﻿

  قلمرو زبانی

)حجاب )لنده( ۱۴۰۱( سوال 71  معادل معنایی واژگان )سهمگین، سهم( را در شعر زیر بنویسید. 	

بود سهمگین جنگ شیر و پلنگ  فلک باخت از سهم آن جنگ، رنگ	

پاسخ: سهم = ترس   /   سهمگین = هراس‌انگیز، ترس‌آور

ــن عبــدود / »ســهم« ایهــام تناســب دارد؛ ســهم  ــی، و »پلنــگ« اســتعاره از عمــرو ب   آرایه‌هــا: »شــیر« اســتعاره از حضــرت عل
ــه از ترســیدن / »ترســیدن  ــگ باختــن« کنای ــا »جنــگ«( / »رن ــا متناســب ب ــل قبــول؛ ام ــل قبــول(، ســهم = تیــر )غیــر قاب ــرس )قاب = ت
آســمان« تشــخیص دارد / »ترســیدن آســمان از جنــگ میــان حضــرت علــی و عمــرو بــن عبــدود« اغــراق دارد در شــدّت جنــگ آن دو نفــر 

/ واج‌آرایــی حــروف »گ« و »ن«

  قلمرو ادبی

)شهید آتشدست )ایرانشهر( 1401( سوال 72  در کدام گزینه »اغراق« وجود دارد؟	

درآورد از پای، بی سر، تنش الف: غضنفر بزد تیغ بر گردنش	
زهم رد نمودند، هفتاد حرب   ب: چنین آن دو ماهر در آداب رزم	



گروه آموزشی مشاوره‌ای نوتروفیل

239239

شی
موز

ت آ
دال

 ع
می

حا
ل، 

وفی
وتر

ن
شی

موز
ت آ

دال
 ع

می
حا

ل، 
وفی

وتر
ن

سؤالات ادبیات پایه یازدهم

پاسخ: گزینه‌ی ب

 

  معنی واژه: غضنفر = شیر / حرب = جنگ و نزاع
املای واژه: غضنفر / تیغ / حرب

آرایه‌هــا: »غضنفــر« اســتعاره از حضــرت علــی / »تیــغ« مجــاز از شمشــیر / »از پــای درآوردن« کنایــه از نابــود کــردن و کشــتن / »حــرب« 

مجــاز از ابــزار جنگــی / »هفتــاد حــرب« اغــراق دارد در درگیــری زیــاد طرفیــن

)سرای دانش )تهران( 1400( سوال 73  منظور از موارد مشخص شده را بنویسید.	

پی سربریدن بیفشرد پا  برافروخت پس دست خیبر گشا	
که شد طالب رزم آن اژدها به جز بازوی دین و شیر خدا	

همه رزمگه کوه فولاد گشت چو آن آهنین کوه آمد به دشت	
برانگیخت ابرش برافشاند گرد  که ناگاه عمرو آن سپهر نبرد	

ب( حضرت علی )ع( پاسخ: الف( دست حضرت علی َ)ع(	
ت( اسب  پ( عمرو بن عبدود	

  معنـی واژه: خیبـر = قلعـه‌ای کـه حضـرت علـی )ع( آن را گشـود / رزمگـه = رزمگاه، میدان جنگ / ابَرَش = اسـب، اسـبی که دارای 
پوسـت خال‌دار یا رنگ به رنگ اسـت / سـپهر = آسـمان

آرایه‌هـا: »خیبرگشـا« تلمیـح دارد بـه داسـتان جنـگ خیبر / »خیبـر« مجاز از در قلعه‌ی خیبر، و »سـر« مجـاز از گردن / »سـر بریدن« کنایه 
از کشـتن، و »بیفشـرد پـا« کنایـه از پافشـاری و اصـرار کـردن / »بـازوی دین« و »شـیر خدا« اسـتعاره از حضرت علـی، و »اژدها« اسـتعاره از 
عمـرو بـن عبـدود / »آهنین‌کـوه« اسـتعاره از عمـرو بن عبدود / »دشـت« مجاز از میـدان جنگ / تشـبیه »رزمگه« به »فـولاد« / »همه رزمگه 
کـوه فـولاد گشـت« اغـراق دارد در عظمـت انـدام زره‌پوش عمـرو بن عبدود / تشـبیه »عمرو بن عبدود« به »سـپهر نبرد« / »سـپهر« اسـتعاره 

از انـدام هیکلی و پهلوانی / »برافشـاند« کنایه از سـریع راندن اسـب
مفهوم ]ب[: شکوه عمرو بن عبدود در میدان نبرد

  قلمرو فکری

)اندیشه‌های شریف )رشت( ۱۴۰۱( سوال 74  منظور از دو بیت زیر را توضیح دهید. 	

گفت: من تیغ از پی حق میزنم  /  بنده حقم نه مامور تنم
شیر حقّم نیستم شیر هوا   /   فعل من بر دین من باشد گوا 

پاسخ: بی‌توجهی به هوای نفس

  معنی واژه: از پی = به خاطر / حق = خداوند / هوا = هوس / فعل = کار / گوا = شاهد
آرایه‌هــا: »تیــغ زدن« کنایــه از جنگیــدن / تشــبیه »مــن« )حضــرت علــی( بــه »شــیر حــق« )شــیر حقّــم = شــیر حــق هســتم؛ تشــبیه 

اســنادی(
مفهوم: نیت پاک و حقّانیت حضرت علی )ع(

)هدایت )قم( ۱۴۰۱( سوال 75  با توجه به ابیات: 	

نگه کرد بر روی مردان دین  حبیب خدای جهان آفرین	
نشد هیچکس را هوس رزم او همه برده سر در گریبان فرو	

به هم حمله کردند باز از دو سو چو ننمود رخ شاهد آرزو	
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الف( منظور از حبیب خدای جهان آفرین چیست؟
ب( معنای کنایی »سردر گریبان بردن« چه می‌باشد؟

ج( منظور از او در مصراع دوم چه کسی است؟

ج( عمرو ب( کنایه از ترسیدن و کنار کشیدن	 پاسخ: الف( حضرت محمد	

 

  معنــی واژه: حبیــب = دوســتدار، یــار، از القــاب پیامبــر اکــرم )ص( / گریبــان = یقــه / هــوس = میــل / ننمــود = نشــان نــداد / 
شــاهد = زیبــارو، معشــوق

»را« در بیت دوم در نقش فکّ اضافه آمده است؛ نشد هیچ‌کس را هوس رزم او = رزم او هوسِ هیچ‌کس نشد.
آرایه‌هــا: »بــر روی مــردان دیــن نــگاه کــرد« کنایــه از بــه دنبــال داوطلبــی بــرای مبــارزه گشــتن / »هــوس« مجــاز از جــرأت / »ســر در 

گریبــان فــرو کــردن« کنایــه از ترســیدن و خجالــت کشــیدن، و »هــوس نشــد« کنایــه از میــل نکــرد / تشــبیه »آرزو« بــه »شــاهد« )اضافــه 
تشــبیهی؛ دو پهلــوان بــه آرزوی خــود کــه پیــروزی در جنــگ بــود نرســیدند، ماننــد عاشــقی کــه بــه معشــوق زیبــاروی خــود نمی‌رســد( / 

»آرزو« اســتعاره از پیــروزی / »رخ ننمــودن« کنایــه از بــه هــدف نرســیدن / »رخ نمــودن آرزو« تشــخیص دارد
مفهوم ]بیت دوم[: ترس مسلمانان از عمرو بن عبدود

مفهوم ]بیت سوم[: بی‌نتیجه ماندن جنگ و درگیری میان حضرت علی )ع( و عمرو بن عبدود 

)دارالعلم )تهران( ۱۴۰۲( سوال 76  مفهوم بیت زیر را بنویسید و بگویید منظور از »خصم« در بیت کیست؟ 	

به سر کوفت شیطان دو دست دریغ چو شیر خدا راند بر خصم تیغ	

پاسخ: نا امیدی شیطان با پیروزی حضرت علی و خصم همان عمرو است.

  معنی واژه: خصم = دشمن / دریغ = افسوس
ــه ســر  ــر خصــم تیــغ رانــدن« کنایــه از کشــتن، و »ب آرایه‌هــا: »شــیر خــدا« اســتعاره از حضــرت علــی / »تیــغ« مجــاز از شمشــیر / »ب

کوفتــن« کنایــه از اظهــار انــدوه و ناراحتــی 
مفهوم: نا امیدی شیطان بعد از پیروزی حضرت علی )ع(

سوال 77  هر کدام از مفاهیم »شدت مبارزه« ، »قدرت جنگاوری عمرو« و »قدرت جنگاوری امام علی )ع(« مربوط به 

)متفکران )شاهین شهر( 1398( کدامیک از ابیات زیر است؟ 	
همه رزمگه کوه فولاد گشت الف( چو آن آهنین کوه آمد به دشت	

سر و روی مردان پر از گرد و خاک ب( زره لخت لخت و قبا چاک چاک	
سر عمرو صدگام از تن پرید  ج( دم تیغ بر گردنش چون رسید	

ج( قدرت جنگاوری امام علی )ع( ب( شدت مبارزه	 پاسخ: الف( قدرت جنگاوری عمرو	

  معنی واژه: رزمگه = مخفّف رزمگاه، میدان جنگ / لخَت لخَت = تکه تکه، پاره پاره / قبا = نوعی جامه جلوباز
آرایه‌هــا: آهنین‌کــوه« اســتعاره از عمــرو بــن عبــدود / »دشــت« مجــاز از میــدان جنــگ / تشــبیه »رزمگــه« بــه »فــولاد« / »همــه رزمگــه 

کــوه فــولاد گشــت« اغــراق دارد در عظمــت انــدام زره‌پــوش عمــرو بــن عبــدود / »لخَــت لخَــت بــودن زره« و »چــاک چــاک بــودن قبــا« 
کنایــه از شــدت جنــگ / »ســر و روی« مجــاز از تمــام بــدن / جنــاس ناهمســان »چــاک« و »خــاک« / »تیــغ« مجــاز از شمشــیر، »صــد« 

مجــاز از مقــدار زیــاد / »ســر عمــرو صــد گام از تــن پریــد« کنایــه از شــدت ضربــه‌ی حضــرت علــی

﻿﻿
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درس پانزدهمدرس پانزدهم

  قلمرو زبانی

سوال 78  صیاد شادمان گشت و گرازان به تگ ایستاد تا ایشان را در ضبط آرد و کبوتران اضطرابی می‌کردند و هر 

یک خود را می‌کوشید. مطوقه گفت: »جای مجادله نیست؛ چنان باید که همگنان استخلاص یاران را مهمتر از تخلص 
)فرزانگان )میناب( ۱۴۰۱( خود شناسند« 	

الف: درباره‌ی معنای فعل ایستاد در عبارت بالا را توضیح دهید.
ب: یک نمونه حذف در عبارت بیابید.

ج( نقش واژه‌ی )همگنان( در عبارت چیست؟ 

ج( »همگنان« نقش نهاد دارد ب( حذف شناسه‌ی »می‌کوشیدند«	 پاسخ: الف( به تگ ایستاد = شروع به دویدن کرد	

  معنــی واژه: صیّــاد = شــکارچی / گــرازان = در حــال گرازیــدن و بــه نــاز و تکبّــر راه رفتــن، خرامــان / تــگ = دویــدن / بــه تــگ 
ایســتاد = شــروع بــه دویــدن کــرد / در ضبــط آوردن = گرفتــن / اضطــراب = پریشــانی، آشــفتگی / مطوّقــه = طــوق دار / مجادلــه = جــدال 

و ســتیز / اســتخلاص = رهایــی جُســتن، رهایــی دادن / تخلّــص = رهایــی
املای واژه: صیّاد / گرازان / تگ / ضبط / اضطراب / مطوّقه / استخلاص / تخلّص

دومین »را«، حرف اضافه و به معنای »برای« است )خود را می‌کوشیدند = برای خود می‌کوشیدند(

سوال 79  در هر یک از عبارات زیر، یک غلط املایی وجود دارد، آن را پیدا کرده و اصلاح کنید. 

)فرزانگان )شیراز( ۱۴01( الف( امیر را بر زبر تخت با پیراهن طوزی، مخنقه در گردن و عقدی همه کافور نشسته دیدم.	
ب( ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگذاردند و به معونت و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم. 

ب( بگزاردند پاسخ: الف( توزی	

ــوز دوختــه می‌شــود / مِخنَقــه = گردن‌بنــد / عِقــد = گردن‌بنــد / طاعــت    معنــی واژه: تــوزی = پارچــه‌ی کتــان کــه در شــهر ت
= فرمان‌بــرداری / مناصحــت = انــدرز دادن / معونــت = یــاری، کمــک / مظاهــرت = یــاری کــردن، پشــتیبانی / صیّــاد = شــکارچی

املای واژه: توزی / مِخنَقه / عِقد / مناصحت / بگزاردند )به جای آوردند( و بگذاردند )قرار دادند( / معونت / مظاهرت / صیّاد

)خرد )اصفهان( 1401( سوال 80  در عبارت‌های زیر غلط‌های املایی را بیابید و شکل درست آنها را بنویسید. 	

پرید از رخ کفر در هند رنگ /  طپیدند بتخانه‌ها در فرنگ
در هنگام بلا شرکت کرده بوده است. در وقت فراق موافقت اولی‌تر و الا طاعنان مجال وقیعت یابند.

حالی ثواب آن باشد که جمله به طریق تعاون قوّتی کنید. 

پ( صواب ب( فراغ	 پاسخ: الف( طپیدند	

  معنــی واژه: تپیــدن = بی‌قــراری و اضطــراب نمــودن، لرزیــدن / فرنــگ = کشــورهای اروپایــی / اولی‌تــر = شایســته‌تر، ســزاوارتر 
/ طاعــن = سرزنشــگر، عیب‌جــو / مجــال = فرصــت / وقیعــت = بدگویــی، ســرزنش، عیب‌جویــی / صــواب = صــاح و درســت / طریــق = راه 

/ تعــاون = یکدیگــر را یــاری کــردن، یــاری رســاندن 
املای واژه: تپیدن / فراغ )آسودگی( و فراق )دوری( / اولی‌تر / طاعن / وقیعت / صواب / طریق / تعاون / قوّت

آرایه‌ها: »رخ پریدن« کنایه از ترسیدن / »رخ کفر« و »تپیدن بت‌خانه‌ها« تشخیص دارند / جناس ناهمسان »رنگ« و »فرنگ«

مفهوم ]عبارت اول[: هراسیدن بی‌دینان روی زمین از پیروزی حضرت علی

  قلمرو ادبی
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)علامه‌حلی )گنبد کاووس( 1401( سوال 81  در کدام گزینه آرایه استعاره به کار رفته است؟ 	

الف( تا از چشم او ناپیدا نشویم، دل از ما برنگیرد.
ب( چون او را در بند بلا بسته دید، زهاب دیدگان بگشاد و بر رخسار جوی‌ها براند.

ج( در وی شکاری بسیار و اختلاف صیادان آن‌جا متواتر، زاغی در حوالی آن بر درختی بزرگ گَشن لانه داشت.

پاسخ: گزینه‌ی ب

  معنــی واژه: زهــاب = آبــی کــه از ســنگی یــا زمینــی می‌جوشــد، جــای تراویــدن آب در چشــمه و ماننــد آن / اختــاف = رفــت 
و آمــد / صیّــاد = شــکارچی / متواتــر = پی‌درپــی، پیاپــی / حوالــی = اطــراف، پیرامــون / گَشــن = انبــوه، پُــر شــاخ و بــرگ

املای واژه: زهاب / اختلاف / صیّاد / متواتر / زاغ / حوالی

ــه  ــا امیــد شــدن و رهــا کــردن / تشــبیه »بــا« بــه »بنــد«، و »دیــده« ب آرایه‌هــا: »چشــم« مجــاز از نــگاه / »دل برگرفتــن« کنایــه از ن

ــر رخســار  ــردن، و »ب ــه ک ــه از گری ــده گشــودن« کنای ــاب دی ــه تشــبیهی‌اند( / »جــوی« اســتعاره از اشــک / »زه ــر دو اضاف ــاب« )ه »زه
ــردن ــه‌ی بســیار ک ــه از گری ــد« کنای ــا بران جوی‌ه

  قلمرو فکری

سوال 82  با توجه به عبارت زير، چرا مطوّقه از موش می‌خواهد که ابتدا بندهای دوستانش را ببرد؟

)سرای دانش )تهران( 1401( 	 
»این حدیث را مکررّ می کنی؛ مگر تو را به نفسِ خویش حاجت نمی باشد و آن را بر خود حقّی نمی شناسی؟ گفت: مرا 

بدين ملامت نبايد کرد که من رياست اين کبوتران تکفّل کرده‌ام و ايشان از آن روی بر من حقّی واجب شده‌است« 

پاسخ: زيرا مطوقّه رئيس ايشان بود كبوتران با اطاعت از دستورات او حقّي بر گردن او داشتند.

  معنی واژه: حدیث = سخن / مکرّر کردن = تکرار کردن / ملامت = سرزنش / تکفّل = عهده‌دار شدن
املای واژه: حدیث / حاجت / ملامت / تکفّل

مفهوم: ادای حق رهبری

)اندیشه‌های شریف )رشت( 1401( سوال 83  عبارت‌ها و بیت‌های زیر را به نثر فارسی روان و امروزی بنویسید.	

الف( هنر خوار شد جادویی ارجمند  /  نهان راستی، آشکارا گزند.
ب( کبوتران اضطرابی می‌کردند و هر یک خود را می‌کوشید. 

ج( صیاد پیش آمد و جال باز کشید و حبه بینداخت و در کمین بنشست. 

پاســخ: الــف( هنــر و فضیلت‌هــای اخلاقــی بــی‌ارزش شــد، جادوگــری ارزش یافــت، صداقــت از بیــن رفــت و آســیب‌های اجتماعــی همــه 
جــا را فــرا گرفــت.

ب( کبوتران بی قراری می‌کردند و هر یک برای رهایی خودش کوشش می‌کرد.
ج( شکارچی جلوتر آمد و دام را گستراند، دانه انداخت و پنهان شد.
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ــیب /  ــد = آس ــری / گزن ــی = جادوگ ــی‌ارزش / جادوی ــوار = ب ــت / خ ــتگی، لیاق ــتعداد، شایس ــت، اس ــر = فضیل ــی واژه:  هن   معن
ــه ــه = دان ــور / حبّ ــال = دام و ت ــاد = شــکارچی / ج اضطــراب = پریشــانی و آشــفتگی / صیّ

املای واژه: خوار )بی‌ارزش( و خار )تیغ( / اضطراب / صیّاد / حبّه

نهان راستی، آشکارا گزند )شیوه بلاغی( = راستی نهان شد، گزند آشکارا شد )شیوه عادی(
»را« در عبارت دوم، حرف اضافه و به معنای »برای« است )خود را می‌کوشیدند = برای خود می‌کوشیدند(

آرایه‌ها: »هنر« مجاز از تمام چیزهای باارزش، و »جادویی« مجاز از تمام چیزهای بی‌ارزش / تضاد »هنر« و »جادویی«

)حجاب )لنده( ۱۴۰۱( سوال 84  مفهوم قسمت مشخص شده را بنویسید.	

مرا نیز از عهده ی لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید.

پاسخ: وظایف بزرگی و رهبری را انجام دهم.

  معنی واژه: مواجب = جمع موجب، وظایف و اعمالی که انجام آن بر شخص واجب است / سیادت = سروری، بزرگی
املای واژه: عهده / سیادت

مفهوم: ادای حق رهبری

درس شانزدهمدرس شانزدهم
﻿﻿

  قلمرو زبانی

)هدایت )قم( 1401( سوال 85  در متن زیر دو غلط املایی وجود دارد. درست آن‌ها را بنویسید. 	

»عادت اهل مکرمت این است و عقیدت ارباب مودّت بدین خصلت پسندیده و سیرت ستوده در موالات تو صافی تر 
گردد و ثقت دوستان به کرم عهد تو بی‌‎افزاید« 

پاسخ: ثقت  -  بیفزاید

  معنــی واژه: اهــل مکرمــت = جوانمــردان / مــودّت = دوســتی، محبّــت، دوســتی گرفتــن / اربــاب مــودّت = دوســتداران / خصلــت 
= خُلــق و خــو / ســیرت = روش، عــادت / ســتوده = پســندیده / مــوالات = بــا کســی پیوســتگی و دوســتی داشــتن، دوســتداری / صافــی = 

پــاک، بی‌غــش، خالــص / ثقَِــت = اطمینــان، خاطرجمعــی / کَــرَم = جوانمــردی / عهــد = پیمــان
املای واژه: عقیدت / مودّت / خصلت / سیرت / صافی / ثقَِت / عهد

)دارالعلم )تهران( 1401( سوال 86  معنی واژه‌های مشخص شده را بنویسید. 	

1(آذرباد با هیچ چیز محدود و مقّید نمی‌شود.
2( حاج آقا مرتضی در محضر مدّرس تلمّذ می‌کرد.

3( حمل بر بی‌استعدادی و مُهملی می‌کردند.
4( دل را به مثال کوشکی یافت.

4( قصر، کاخ 	3( بیکارگی، تنبلی	 2( شاگردای کردن پاسخ: 1(بسته، دربند	

  معنی واژه: محضر = پیشگاه، محل حضور / تلمّذ = شاگردی کردن، آموختن / حمل = تعبیر
املای واژه: محدود / مقیّد / محضر / تلمّذ / حمل / مهملی

آرایه‌ها: تشبیه »دل« به »کوشک« )وجه شبه آن‌ها سختی ورود به آن است، یکی توسط سپاه دشمن و دیگری شیطان(



گروه آموزشی مشاوره‌ای نوتروفیل

244244

شی
موز

ت آ
دال

 ع
می

حا
ل، 

وفی
وتر

ن
شی

موز
ت آ

دال
 ع

می
حا

ل، 
وفی

وتر
ن

نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

در هر یک از موارد زیر، یک نادرسی املایی وجود دارد، آنها را بیابید و به صورت صحیح بازنویسی کنید. سوال 87  	

)شهید مطهری )سراوان( ۱۴۰۱(

الف( امیر را بر زبر تخت با پیراهن طوزی، مخنقه در گردن و عقدی همه کافور نشسته دیدم. 
ب( مهمان عزیزی بود، دعا و کتاب جودی و هرچه از این کتب تعذیه و مرثیه بود، همراه داشت.

ج( ابلیس در لباس خوالیگر چالاک، به ضحّاک خورش‌های حیوانی می‌خوراند.

ج( خالیگر ب( تعزیه	 پاسخ: الف( توزی	

ــد =  ــد / عِق ــه = گردن‌بن ــود / مِخنَق ــه می‌ش ــوز دوخت ــهر ت ــه در ش ــان ک ــه‌ی کت ــوزی = پارچ ــالا / ت ــر = رو، ب ــی واژه: زِبَ   معن
ــده می‌شــود /  ــا ســخنی کــه در ســوگواری خوان ــه = نمایــش مذهبــی / مرثیــه = شــعر ی ــا / تعزی گردن‌بنــد / کتــاب جــودی = کتــاب دع

ابلیــس = اهریمــن، شــیطان / خوالیگــر = خورشــگر، آشــپز
املای واژه: توزی / مِخنَقه / عِقد / تعزیه / مرثیه / ابلیس / خوالیگر / ضحّاک

  قلمرو ادبی

)ابوعلی سینا )تهران( 1401( سوال 88  آرایه مقابل کدام گزینه نادرست است؟ 	

1( دو برادری مثل علم یزید می‌مانید. دراز دراز می‌خواهید بروید آسمان شوربا بیاورید. )کنایه(
2( بچه‌ها می‌خندیدند، من به رگ غیرتم برمی‌خورد. )استعاره(
3( پدرم دریادل بود. در لاتی کار شاهان را می‌کرد. )پارادکس(

4( یکی از این مهمانان پیرزنی کازرونی بود که کارش نوحه‌سرایی برای زنان بود. )تلمیح( 

پاسخ: گزینه‌ی ۴

  معنی واژه: عَلمَ = پرچم / شوربا = آش ساده که با برنج و سبزی می‌پزند / لاتی = جوانمردی 
املای واژه: علم )پرچم( و الم )درد( / غیرت / لاتی / نوحه‌سرایی

آرایه‌هــا: تشــبیه »دو بــرادر« بــه »علــم یزیــد« / »می‌خواهیــد برویــد آســمان شــوربا بیاوریــد« کنایــه‌ی تمســخرآمیز از قدبلنــد بــودن / 

»رگ غیــرت« اســتعاره مکنیــه یــا پنهــان دارد؛ غیــرت ماننــد موجــودی اســت کــه رگ دارد / »بــه رگ غیــرت برخــوردن« کنایــه از بســیار 
عصبــی و ناراحــت شــدن / تشــبیه »دل« بــه »دریــا« )تشــبیه درون واژه‌ای(، و »پــدرم« بــه »شــاهان« )وجــه شــبه آن‌هــا بخشــنده بــودن 
اســت( / »دریــادل بــودن« کنایــه از بخشــندگی، و »در لاتــی کار شــاهان را کــردن« کنایــه از بخشــندگی و کمــک بــه دیگــران حتــی در 

حیــن فقیــر بــودن / »در لاتــی کار شــاهان را کــردن« پارادوکــس یــا متناقض‌نمــا دارد.

  قلمرو فکری

) امتحان هماهنگ استان خراسان رضوی ۱۴۰۲( سوال 89  جملات زیر را به نثر روان بازگردانید. 	

معلم را در ظّن خود تقویت کرد. یقین کرد که من بازی جدید درآورده‌ام که او را دست بیندازم.
اهمال جانب من جایز نشمری و از ضمیر بدان رخصت نیابی. 

پاسخ: ۱( معلم در گمان خود استوارتر شد و مطمئن شد که من بازی جدیدی درآورده‌ام تا او را مسخره کنم.
۲( در مورد من سهل‌انگاری روا نمی‌داری و دلت به تو اجازه‌ی این کار را نمی‌دهد.
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ــز = روا،  ــردن / جای ــردن / اهمــال = کوتاهــی، ســهل‌انگاری ک ــاور ک ــن، ب ــردن = پذیرفت ــن ک ــان / یقی ــی واژه: ظــن = گم   معن
ــر = درون / رخصــت = اجــازه، اذِن دادن ســزاوار / ضمی

املای واژه: ظن / یقین / اهمال / جایز / ضمیر / رخصت

آرایه‌هــا: »بــازی جدیــدی درآوردن« کنایــه از اینکــه کار مســخره‌آمیز تــازه‌ای را شــروع کــردن، و »دســت انداختــن« کنایــه از مســخره 

کــردن / »ضمیــر« مجــاز از دل

)سرای دانش )تهران( ۱۴۰۱( سوال 90  معنی اشعار و عبارت‌های زیر را بنویسید.	

الف( نیک کوفته شد.
ب( خاک تن در نمی‌دهد.

ج( چون کعبه نهاد حلقه در گوش
د( به شتر افسار گسیخته می‌مانی، هر دم بیل و هپل هپو هستی.

پاسخ: الف( به شدت مجروح شد. 
ب( خاک نمی‌پذیرد.

ج( خانه خدا را همچون غلامی حلقه به گوش در آغوش کشید و به آن متوسل شد.
د( گیج و سر به هوا رفتار می‌کنی و بی‌نظم و دست و پا چلفتی هستی.

  معنی واژه: نیک = خوب )قید( / گسیخته = پاره شده / هر دم بیل = آشفته، بی‌نظم / هپل هپو = دست و پا چلفتی
ــا پنهــان  ــه »کعبــه« / »حلقــه در گــوش کعبــه« اســتعاره مکنیــه ی ــه از پذیرفتــن / تشــبیه »مجنــون« ب آرایه‌هــا: »تــن در دادن« کنای

دارد؛ کعبــه ماننــد انســانی اســت کــه در گوشــش حلقــه دارد / »حلقــه در گــوش بــودن« کنایــه از مطیــع بــودن / تشــبیه »تــو« ]محــذوف[ 
بــه »شــتر« / »افســار گســیخته« کنایــه از فــردی گیــج و ســر بــه هــوا کــه اختیــارش دســت خــودش نیســت.

درس هفدهمدرس هفدهم
﻿﻿

  قلمرو فکری

)علامه طباطبایی )تهران( 1399( سوال 91  نوع افعال عبارت زیر را به ترتیب مشخّص کنید.	

»گریه کنی اگر که آفتاب را ندیده‌ای، ستاره‌ها را هم نمی‌بینی« 

پاسخ: مضارع التزامی، ماضی نقلی، مضارع اخباری

  آرایه‌هــا: »آفتــاب« مجــاز از خورشــید / »آفتــاب« اســتعاره از زندگــی ایــده‌آل و مــورد نظــر و چیزهــای بــا ارزش و دســت‌نایافتنی، 
و »ســتاره« اســتعاره از زندگــی حــال و نعمت‌هــای جزئــی و کوچــک

مفهوم: غنیمت شمردن فرصت‌ها

)فرزانگان )میناب( ۱۴۰۱( سوال 92  با توجه به شعر زیر مفهوم کلی آن را بنویسید. 	

از شلعه/ به خاطر روشنایی‌اش/ سپاسگزاری کن/ اما چراغدان را هم/ که همیشه صبورانه در سایه می‌ایستد/ از یاد مبر. 

پاســخ: همیشــه در هــر مــوردی همــه عوامــل را در نظــر داشــته بــاش چــه شــعله‌ای کــه مرکــز روشــنایی اســت و بــرای همیــن مــورد 
ــده نمی‌شــود.  ــرای همیــن دی ــرار می‌گیــرد و ب ــی کــه در ســایه ق ــرار میگیــرد و چــه چراغدان توجــه ق
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

  معنی واژه:  چراغدان = جایی یا ظرفی که در آن چراغ بگذارند.
ــراد  ــتعاره از اف ــدان« اس ــت، و »چراغ ــود و منفع ــتعاره از س ــنایی« اس ــذار، و »روش ــان‌های خدمت‌گ ــتعاره از انس ــعله« اس ــا: »ش آرایه‌ه

ــه از  ــتادن« کنای ــایه ایس ــد / »در س ــی و دانش‌ان ــاز راهنمای ــه س ــد و زمین ــم نمی‌آین ــه چش ــولا ب ــه معم ــاری ک ــند و بردب ــن و خرس فروت
ــعله« تشــخیص دارد.  ــردن از ش ــردن / »سپاســگزاری ک ــی نک خودنمای

  قلمرو ادبی

سوال 93  در عبارت »آنگاه برزیگری گفت: با ما از کار سخن بگو، و او در پاسخ گفت: من به شما می‌گویم که زندگی 

به راستی تاریکی است؛ مگر آنکه شوقی باشد، شوق هميشه کور است، مگر آنکه دانشی باشد و دانش هميشه بیهوده 
است، مگر آنکه کاری باشد، و کار همیشه تهی ست؛ مگر آنکه مِهری باشد. « کدام آرايه وجود دارد؟

)قوی فکر )تهران( 1402( 	 
ت( تلميح  پ( تشخيص	 ب( اغراق	 الف( ایهام	

پاسخ: گزینه‌ی پ

  معنی واژه: برزیگر = برزگر، دهقان، کشاورز / تهی = خالی / مهر = عشق
آرایه‌ها: تشبیه »زندگی« به »تاریکی« / »کور بودن شوق« تشخیص دارد.

  قلمرو فکری

)حجاب )لنده( 1401( سوال 94  با توجه به بند زیر، ویژگی مهم انسان توانمند چیست؟ 	

ممکن از ناممکن می‌پرسد، خانه‌ات کجاست؟ پاسخ می‌آید :» در رویای یک ناتوان« 

پاسخ: در ذهن خود، خود را توانا می‌داند.

  »ممکن« نماد انسان‌های توانمند و پرُامید، و »ناممکن« نماد انسان های ناتوان و نا امید است.
آرایه‌ها: »پرسیدن ممکن از ناممکن« تشخیص دارد.

مفهوم: دوری از نا امیدی

)سرای دانش )تهران( ۱۴۰۱( سوال 95  مفهوم مشترک دو عبارت زیر را بنویسید. 	  
الف( از آسمان تاج بارد اما بر سر آن کس که سر فرود آرد.

ب( هنگامی‌که در فروتنی بزرگ باشیم، بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده‌ایم.  

پاسخ: هر چقدر فروتنی ما بیشتر باشد به خداوند بیشتر نزدیک می‌شویم.

  منظور از »آن بزرگ«، خداوند است.
آرایه‌ها: »تاج« مجاز از مرتبه و اعتبار / »سر فرود آوردن« کنایه از فروتنی و تواضع

مفهوم: فروتنی مایه کمال و بزرگی انسان است.

  قلمرو فکری

)سمپاد دکتر شهریاری )قم( ۱۴۰۱( سوال 96  بند زیر به چه موضوعی تاکید دارد؟ 	

ماهی در اب خاموش است و/ چارپا روی خاک هیاهو می‌کند و/ پرنده در آسمان آواز می‌خواند. آدمی، / اما/ خاموشی 
دریا و / هیاهوی خاک و / موسیقی آسمان را در خود دارد. 
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سؤالات ادبیات پایه یازدهم

پاسخ: اینکه انسان اشرف مخلوقات است و توانایی دیگر موجودات را به طور جامع در خود دارد.

  »ماهی« نماد سکون و آرامش، »چارپا« نماد حرکت و زندگی، و »پرنده« نماد آزادی و رهایی است.
آرایه‌هــا: »خــاک« ]اول[ مجــاز از خشــکی،‌ »دریــا« مجــاز از موجــودات دریایــی، »خــاک« ]دوم[ مجــاز از موجــودات زمینــی،‌ و »آســمان« 

ــود  ــمان را در خ ــیقی آس ــا و موس ــد / »خاموشــی دری ــاک« تشــخیص دارن ــوی خ ــا« و »هیاه ــدگان / »خاموشــی دری ــاز از پرن ]دوم[ مج
ــا »آواز«، و »خــاک« و »آســمان« ــا متناقض‌نمــا دارد / تضــاد »خاموشــی« و »هیاهــو« ی داشــتن« پاردوکــس ی

مفهوم: برتری انسان بر دیگر موجودات

درس هجدهمدرس هجدهم
﻿﻿

  قلمرو زبانی

)سمپاد دکتر شهریاری )قم( ۱۴۰۲( سوال 97  نوع فعل‌های مشخص شده را بنویسید. 	

روح را خاک نتواند مبدّل به غبارش سازد. او اختران را در آسمان نهاده / تا از این ره، لذّت اندوزیم. 

پاسخ: مضارع اخباری- ماضی ساده

  معنی واژه: مبدّّل = دگرگون، تغییر داده شده / اختر = ستاره / اندوختن = ذخیره کردن
املای واژه: غبار / اختر / نتواند = نمی تواند )مضارع اخباری( / سازد = بسازد )مضارع التزامی( / نهاده = نهاده است )ماضی نقلی(

اندوزیم = بیاندوزیم )مضارع التزامی(
آرایه‌هــا: تلمیــح بــه آیــه »وَ هُوَالـَّـذِی جَعَــلَ لکَُــمُ النُّجــومَ لتَِهتَــدُوا بهَِــا فـِـی ظُلُمــاتِ البَــرِّ وَالبَحــرِ« / »او اختــران را در آســمان نهــاده تــا 

از ایــن ره لــذّت اندوزیــم« حســن تعلیــل دارد؛ علــت آفرینــش ســتارگان،‌ لــذّت انســان اســت.

  قلمرو زبانی

)مائده )سنندج( 1401( سوال 98  املای درست واژگان را از داخل کمانک انتخاب نمایید. 	

الف( ایزد رحمت کرد پس از نمودن قدرت و )صوری- سوری( و شادی‌ای به آن بسیاری، تیره شد. 
ب( بیامد به درگاه سالار نو  /  بدیدندش آنجا و )برخاست- برخواست( غو

ج( گفت: به )مأونت- معونت( و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم. 
د( اوست که عادل مطلق است و )خان- خوان( عدل خود را بر همگان گسترده باشد.

د( خوان ج( معونت	 ب( برخاست	 پاسخ: الف( سور	

  معنــی واژه:  ایــزد = خــدا، آفریــدگار / ســور = جشــن / غــو = فریــاد، بانــگ و خــروش، غریــو / معونــت = یــاری، کمــک / مظاهــرت 
= یــاری کــردن، پشــتیبانی / صیّــاد = شــکارچی / خــوان = ســفره یــا طَبَقــی کــه در آن غــذا می‌گذاشــتند

امــای واژه: ســور )جشــن( و صُــوَر )صورت‌هــا( / خاســتن )بلنــد شــدن( و خواســتن )اراده کــردن( / غــو / معونــت / مظاهــرت / صیّــاد / 

عــادل / مطلــق / خــوان )ســفره( و خــان )رئیــس(
»ش« در »بدیدندش«، نقش مفعول دارد )او ]= فریدون[ را بدیدند(

آرایه‌ها: تشبیه »عدل« به »خوان« )اضافه تشبیهی( / »خوان عدل گستردن« کنایه از عدالت ورزیدن

  قلمرو فکری

سوال 99  با توجه به عبارت هر نفسی را دو نعمت است / دم فرودادن و برآمدنش / آن یکی ممد حیات است / این 
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

)هدایت )قم( 1401( یکی مفرح ذات:	
 الف( این بند بیانگر تاثیرپذیری گوته از سبک کدام شاعر ایرانی است؟

ب( بین کلمات مشخص شده چه آرایه‌ای وجود دارد؟
ج( واژه »دم« معنای حقیقی دارد یا مجازی؟

ج( معنای حقیقی ب( سجع	 پاسخ: الف( سعدی	

  معنی واژه: مُمد = مددکننده، یاری‌دهنده / مُمد حیات = یاری‌دهنده‌ی زندگی، زندگی‌بخش / مُفرِّح = شادی‌بخش، نشاط‌آور 
ح / ذات املای واژه: حیات )زندگی( و حیاط )محوطه( / مُفرِّ

آرایه‌ها: تلمیح به بند نخست دیباچه‌ی گلستان سعدی

مفهوم: ارزش نعمت‌های الهی

)فرزانگان )شیراز( 1401( سوال 100  عبارت زیر یادآور کدام صفت خداست؟	

» شرق از آن خداست، غرب از آن خداست، و سرزمین های شمال و جنوب نیز آسوده در دستان خداست«

پاسخ: مالکیت - خالقیت - قدرت

ــار / »در دســتان  ــم، و »دســت« مجــاز از قــدرت و اختی   آرایه‌هــا: »شــرق و غــرب« و »شــمال و جنــوب« مجــاز از همــه‌ی عال
َّــوا فَثَــمَّ وَجــهُ الله« / تضــاد  خــدا بــودن« کنایــه از تحــت فرمــان الهــی بــودن / تلمیــح دارد بــه آیــه »وَ لِِلَّهَّهِ المَشــرِق و المَغــرِب فَایَنَمــا توَُل

»شــرق« و »غــرب«، و »شــمال« و »جنــوب«


